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 نظريه روانشناسي فردي آدلر و شرح حال آلفرد آدلر

 

 

 شرح حال آلفرد آدلر

  
 ، در رودلف هايم حومه ۱۸۷۰در هفتم فوريه سال  ) ۱۹۳۷  -۱۸۷۰( آلفرد آدلر 

 ميلادي به در ۱۸۹۵در سال . نواده اي از طبقه متوسط متولد شد شهر وين و در خا
يافت درجه دکتراي پزشکي از دانشگاه وين و سپس در رشته چشم پزشکي به 

بعدها در روان پزشکي نيز تخصص گرفت و يک جهت . درجه تخصصي نائل آمد 
  .گيري اجتماعي را در زمينه روان شناسي و روان درماني تعقيب کرد



 ٢ 

 م، به درخواست فرويد به عضويت انجمن روانکاوان وين ۱۹۰۲در سال آدلر  
اما به زودي به آدلر به تدوين عقايد جديدي پرداخت که با عقايد فرويد و . درآمد 

آدلر مکتب خود را روانشناسي فردي . ديگر روانکاوان جامعهء وين مغايرت داشت 
 در ارتش اطريش خدمت آدلر در جريان جنگ جهاني اول با سمت پزشک. ناميد 
 م ، آدلر عازم ايلات متحده آمريکا شذ و با سمت روان پزشک ۱۹۳۵در سال .کرد 

. و نيز استاد روان شناسي پزشکي در دانشکده طب لانگ آيلند به کار مشغول شد 
 به چاپ رسيد ۱۹۲۷کتاب اصول تجربي و نظري روان شناسي فردي ، که در سال 

بر خلاف فرويد ، که اعمال بشر را . شخصيت است معرف نظريه اش در زمينهء 
نتيجة غرايز ميدانست و يونگ که رفتار انسان را ناشي از طرحهاي ارثي مي 

آدلر . پنداشت ، آدلر اعمال و رفتار انسان را زائيده کششهاي اجتماعي مي داند 
و در  م، در اسکاتلند ، ۱۹۳۷پس از عمري پربار و آثاري بسيار ، سرانجام در سال 

  .حالي که براي سخنراني بدانجا مسافرت کرده بود ، بر اثر سکته قلبي در گذشت 

يکي از کمکهاي معنوي عمده آدلر به جهان روانشناسي مفهومي است که او از  
به عقيده آدلر ، احساس . عقده حقارت طبيعي و يا عمومي به دست داده است 

. قطه شروع شيوة زندگي است عقدة حقارت و تلاش در راه تقوي و برتري ، ن
دوميت کمک آدلر ، تأکيد او بر کيفيت محيط خانواده و شبکة روابط اجتماعي 

است که » علاقه اجتماعي « سومين کمک آدلر ، ارائة مفهوم . افراد خانواده است 
چهارمين کمک معنوي . اعتراضي به عقايد گذشتگان و خصوصاً غريزه گرايان بود 

. است که بر مبناي عقدة حقارت استوار است » تعرض مردانه « وم آدلر ، ارائة مفه
پنجمين کمک معنوي آدلر به حوزة روانشناسي ، رد مفهوم دو بعدي خودآگاهي و 

  .ناخودآگاهي بود 

او عقيده دارد که انسان موجودي خودآگاه است و معمولاً ، از علل رفتار و هويت  
 هر نوع ثنويت را مردود دانسته و ديدي او برخلاف فرويد ،. خويش آگاهي دارد 
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« ششمين کمک آدلر به غناي روانشناسي تأکيد بر . کلي نگر را توصيه کرده است 
بود که به نظر او هستة اصلي و اساسي تحقق نفس و بي همتايي » من خلاقه 

  .شخصيت است 

  :تاريخچه تحول فکر آدلر   

تا اندازه اي از افکار فرويد تأثير آدلر ابتدا عضو انجمن روانشناسان وين بود و 
تفاوت عمده ديدگاه آدلر با فرويد در اين بود که او تأکيد زيادي بر . پذيرفته بود 

آدلر قوياً . تأثيرات عوامل اجتماعي و ميل به برتري شخصيت و رشد آن مي کرد 
 بلکه تأکيد مي کرد که انسان را نمي توان مجزا از ديگران مورد مطالعه قرار دارد ،

از ميان فلاسفه يونان قديم ، . مطالعة انسان فقط بايد زمينة اجتماعي او انجام پذيرد 
بطوريکه اعمال و رفتار انسان را تا حدود . آدلر از افکار رواقيون متأثر بوده است 

آدلر با استفاده از فلسفه . زيادي زائيدة نگرشها و تفکر انسان قلمداد کرده است 
 نظر مفاهيم امور مطلق ، منطق خصوصي و غلبه يافتن ، کانت ، بخصوص از
  .شباهت زيادي دارد 

آدلر به شدت تحت نفوذ فلسفه ويهينگر قرار داشت ، و رد نظرية جبر گرائي را در 
آدلر معتقد بود که انسان خود سرنوشت خويش را . نظريات ويهينگر کشف کرد 

نفع کلي نگري رد ميکند و هيچ روانشناسي آدلر کلي نگري را به . تعيين مي کند 
. گونه تقسيم بندي دو بعدي ، نظير خودآگاهي و ناخودآگاهي ، را قبول ندارد 

آدلر جبرگرا نيست و به . است » شدن « نيست بلکه » بودن« زندگي در نظر او
  .يم در طرح زندگي انسان معتقد استآزادي انتخاب مسئوليت و با معني بودن مفاه

  :نظرية آدلر مفاهيم بنيادي  

  :نظرية شخصيت ) الف 
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نظرية آدلر دربارة شخصيت نظريه اي کاملاً اقتصادي و صرفه جويانه است ، بدين 
مفهوم . معني که با چند مفهوم اساسي تمام ساخت نظريه را تبيين مي کند 

   تلاش براي تفوق و برتري  غايت گرائي تخيلي : شخصيت از آدلر عبارتند از 
   زندگي و من خلاقه شيوة  علايق اجتماعي  و مکانيسم جبران احساس حقارت 

آدلر پس از جدايي از فرويد و استفاده از عقايد وي هينگر ، : هدفهاي تخيلي ) ۱
مبني بر اينکه زندگي بشر مجموعه اي از افکار تخيلي است که در عالم واقيت 

فتار بشر ، هدفها و وجود خارجي ندارند ، اعتقاد بر آن پيدا کرد که محرک اصلي ر
در اين زمينه مي توان گفت که روانشناسي فرويد بر . انتظارات او از آينده است 

اساس قانون عليت بنا شده است ولي روانشناسي فردي بر اصل فيناليزم يا توصيف 
به عقيدة آدلر انسان . استوار است ) غايت گرايي ( اعمال از راه تشخيص هدف 

 از قيد و بند اين تخيلات رها کند و به هنگام لزوم با سالم قادر است خود را
در حاليکه فرد روان نژند به اين کار قادر نيست و همواره . واقعيات روبرو شود 

در نظر آدلر هدفهاي تخيلي علت ذهني . در خيال پردازيهاي خود غوطه ور است 
  .رويدادهاي رواني هستند 

  .ان تأمين برتري است پيش فرض پيروان آدلر آن است که هدف رو

هدف هر فردي در ماههاي اولية زندگيش در کودکي شکل مي گيرد و تحت تأثير 
هر يک از ما فقط آن چيزي را ارزش مي نهد که متناسب با . محيط تعيين مي شود 

بدون درک روشني از هدف نهايي فرد ، درک واقعي رفتار او غير . هدف اوست 
که کل فعاليت فرد تحت تأثير هدفش قرار دارد ، نمي ممکن است و نيز ، تا ندانيم 

   .توانيم هيچ يک از جنبه هاي رفتار و در نتيجه کل شخصيت او را ارزشيابي کنيم 

 م ، به اين نتيجه رسيد که ۱۹۰۸آدلر در سال : تلاش براي تفوق و برتري ) ۲
رخاشگري ولي اندکي بعد واژة پ. تمايلات تهاجمي از غريزة جنسي بسي مهمترند 
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آدلر قدرت را جنس مذکر و ضعف . تبديل کرد » ميل به قدرت « يا تهاجم را به 
« او دراين مرحله از تفکر خويش ، عقيده . را با جنس مونث همانند مي دانست 

را مطرح کرد و آن را شکلي از جبران افراطي دانست که هم مردان » تعرض مردانه 
از .  و يا حقارت به آن متوسل مي شوند و هم زنان در موقع احساس عدم کفايت

اين رو مي توان گفت که با توجه به هدف نهايي انسان سه مرحله در تفکر او 
هدف آدلر از تفوق و . تهاجمي بودن ، مقتدر بودن و برتر بودن . وجود دارد 

برتري ، احراز مقام اجتماعي يا فروانروائي بر ديگران نيست بلکه منظورش 
تفوق و برتري طلبي با رشد فيزيکي هماهنگ .  ارتقاي خود است خودشکوفائي و
به عقيدة آدلر اصلي ذاتي و پياست که از نسلي به نسلي ديگر . و همگام است 

آدلر معتقد است تلاش براي تفوق و برتري در افراد بصورتهاي . منتقل شود 
رت و بزرگ مثلاً فرد روان نژند براي نيل به عزت نفس ، قد. مختلف بروز کند 

در حالي که فرد عادي براي هدفهايي تلاش . جلوه دادن خويش تلاش مي کند 
   .مي کند که در درجة اول ماهيت اجتماعي داشته باشد 

آدلر در آغاز کارش نقص عضو و جبران : احساس حقارت و مکانيسم جبران ) ۳
ي دارد همچنين او ملاحظه کرد که شخصي که عضو معيوب. افراطي را مطرح کرد 

اغلب مي کوشد با تقويت آن عضو ، از راه تربيت فشرده ، آن ضعف را جبران 
در اين موقع آدلر مهتري و کهتري و ناچيزي را با مردانه نبودن و يا زنانگي . کند 

  .ناميد » تعرض مردانه « معادل مي دانست و عمل جبراني آنرا 

 حقارت از نوعي احساس پس از آن با ارائه نظر جامعتري معتقد شد که احساس
به نظر آدلر حقارت . بي کمالي يا ناتمامي در هر بعد از زندگي ناشي مي شود 

نشانة غير عادي بودن نيست بلکه علت تمام پيشرفتها و بهبوديها در زندگي انسان 
جبران مکانيسمي است که به کمک آن فرد احساس حقارت خود را . مي باشد 

ران چنانچه به صورت افراطي تجلي کند ، حالت مکانيسم جب. تلافي مي کند 
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به علاقة اجتماعي صدمه . مرضي به خود مي گيرد و رفتارهاي فرد را مختل ميکند 
   .ميزند و قدرت طلبي را در او فوق العاده تقويت مي کند 

آدلر در اوايل کار نظريه پردازيش ، هنگاميکه ماهيت تهاجمي : علاقه اجتماعي ) ۴
را به مثابه راهي حبراني » تعرض مردانه « به قدرت و سپس نظرية انسان و ميل 

به عقيدة . براي غلبه بر ضعف زنانگي مطرح کرد بسيار مورد انتقاد قرار گرفت 
. آدلر علاقة اجتماعي جبران صحيح و مسلم همة ضعفهاي طبيعي يک فرد است 

تاً مخلوقي آدلر معتقد است که علاقة اجتماعي امري ذاتي است و انسان طبي
  .اجتماعي است ، نه اينکه از روي عادت اجنماعي شده باشد 

بطوريکه تمام انسانها را با يکديگر . وجود ، يک احساس اجتماعي همگاني است 
. احساس اجتماعي ، پايه و اساس تمام پيشرفتهاي مهم تمدن است . برابر مي کند 

 که در جهت قدرت نقطة مقابل احساس اجتماعي تمايلات و تلاشهايي است
 .شخصي و برتري انجام مي گيرد 
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 آلفرد آدلر

 

 مقدمه

هاي  و تاثير زيادي در بسياري از حيطهعليرغم اين که آدلر و سيستم روانشناسي ا
لذا در .است روانشناسي و روان پزشکي داشته ،بسيار مورد کم توجهي قرار گرفته
مختصري از  اين مقاله سعي شده است در حد امکان به بررسي نظرات ادلر و

بشرح زير  عمده نظريات بررسي شده در اين پژوهش.زندگي نامه وي پرداخته شود
 :ميباشد

 س حقارت ، عقده برتري ، عقده حقارت ، سبک زندگي ، ترتيب تولد ،احسا

 علاقه اجتماعي ،تيب هاي شخصيتي از ديدگاه آدلر ، نيروي خلاق خود و غايت
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آدلر  در ادامه به بررسي چگونگي ارزيابي فرد از ديدگاه روانشناسي. نگري خيالي 
موارد  ر رويا و سايرشامل نظرات وي در مورد خاطرات اوليه دوران کودکي تعبي

آدلر اشاره  اشاره ميشود و در انتها به برخي تحقيقات انجام شده در مورد نظرات
اشکالات اين  شده ودر ادامه روش هاي درماني وي و در پايان به منظور بازنگري

 .مکتب مطرح ميشود

علوم  بدون شک آلفرد آدلر يکي از متفکراني است که تاثير قابل ملاحظه اي بر
شايسته  با اين وجود نظرات وي آنگونه که.انشناسي و روان پزشکي داشته استرو

دارا بودن  همچنين او به دليل.است در مجامع علمي مورد توجه قرار نگرفته است
جمله قوانين  نگرشي اجتماعي تاثير بسزايي بر جنبش هاي اجتماعي زمان خود از

نگرشي فلسفي  آدلر داراي.مربوط به حقوق زنان و برابري دو جنس داشته است
ديدگاه آلفرد آدلر  .بوده و مکتب روانشناسي فردي او بر همين اساس بنا شده است

 .يکي از دو نظريه رقيب فرويد ميباشد

  

 :زندگي نامه

 در يکي از حومه هاي وين در خانواده اي يهودي) هفتم فوريه(١٨٧٠وي در سال 

انجا که  ازرگان متوسط الحال بود اما ازاو نيز مانند فرويد پسر يک ب.به دنيا آمد
اقليت  فرويد در محله اي يهودي بزرگ شده بود هميشه خود را عضوي از يک

لهجه و  در کل.زجر ديده ميديد ولي آدلر به وضوح زمينه نژادي خود را رها کرد
در بزرگسالي به کيش  در حقيقت آدلر. نگرش او بيشتر ويني بود تا يهودي

 .پروتستان گرويد

حلق  آدلر در دوران کودکي به بيماري هاي مختلفي نظير راشيتيسم و اسپاسم ناحيه
کنار وي  وقتي که سه ساله بود برادر کوچکترش در رختخواب. مبتلا بود و حنجره
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شنيد که  وقتي که.سال بعد دچار بيماري ذات الريه شد و تا نزديکي مرگ رفت.مرد
 رفته است تصميم گرفت که دکتردکتر به پدرش ميگويد بچه شما از دست 

را تا سر حد مرگ  لر دو بار در کودکي دوچار سانحه تصادف شد که اودآ.شود
بزرگترش که قوي  او رشد فيزيکي خوبي نداشت و از اين لحاظ به برادر.پيش برد

مادرش او را لوس  بنيه و سالم بود حسادت ميکرد و به دليل همين ضعف هايش
او . دنيا آمد آدلر از جانب مادرش طرد شد ادر کوچکترش بهاما وقتي بر. کرده بود

بود تا جايي که معلم رياضي به پدرش  در دوران مدرسه دانش آموز ضعيفي
آينده اي که براي آدلر .شاگردي بگمارد توصيه کرد که او را در نزد يک کفاش به

 رو مدتي بعد وضعيت تحصيلي او.آمد پس در صدد جبران بر. وحشتناک مي نمود
بخشيدن به آرزوي کودکي خود به  به بهبودي رفت و در بزرگسالي براي تحقق

عتوان چشم پزشک آغاز به کار  تحصيل پزشکي در دانشگاه وين پرداخت و به
کساني بود که گرداگرد   عضو حلقه فعال خصوصي١٩١١ تا ١٩٠٢وي از .کرد

انديشه هايي . کردهايش اما به زودي شروع به رشد و گسترش انديشه.فرويد بودند
فرويد به .تحليل گري بود که که مخالف افکار فرويد و ديگر همکاران نظريه روان

را نفرت انگيز نابهنجار و  وي آدلر.رويگرداني آدلر با عصبانيت واکنش نشان داد
 . دانست پارانوييد توصيف کرد و نظريه او را بي ارزش

 پس از جنگ جهاني دوم.ير کرد  انجمن روانشناسي فرد نگر را دا١٩١٢آدلر در 

 دولت اتريش از آدلر خواست که مرکز راهنمايي کودک را در مدارس راهنمايي

قرار  سازمان دهد تا در انجا کودکان مشکل دار بتوانند با والدينشان تحت مشاوره
 اين تلاش پيشگامانه در راستاي هدفي بود که امروزه به روان پزشکي.گيرند

آدلر سخنراني خودانگيخته،مردم پسندو خستگي ناپذير . اجتماعي معروف است
در مسافرتي که به منظور سخنراني در آبردين اسکاتلند  ١٩٣٧ مه ٢٨وي در .بود

 .ناگهاني در گذشت انجام داد به گونه ي
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روونا وانشاکر که بسياري از نوشته هاي آدلر را ويراستاري کردند او را اينگونه 
 :توصيف کردند

 نگرشي دوستانه و,صدايي ملايم .سمي چاق اما حرکاتش سريع بوداز نظر ج «

خوش برخورد و اجتماعي بود و هنر را دوست داشتودر . چشماني نافذ داشت
 » .پذيرنده و تشويق کننده بود,درماني اش آرامش بخش  رابطه

 کتاب و مقاله در طول زندگي خويش ٣٠٠آدلر در مقام يک نويسنده پر کار حدود 
 .ردمنتشر ک

 شايد معروف ترين کتاب ) ١٩٢٧( کتاب تجربه و نظريه هاي روانشناسي فردي

اوست و در ميان کتاب هاي مهم ديگري که ترجمه آن در دست است ميتوان به 
 :زير اشاره کرد موارد

, )١٩١٧(مطالعه حقارت عضوي و جبران رواني آن, )١٩٢٧(ساخت روان رنجوري
زندگي بايد ,)١٩٣٠(الگوي زندگي, )١٩٢٩(علم حيات,)١٩٢٧(ماهيت انسان فهم

چالشي براي نوع ,و علاقه اجتماعي) ١٩٣١(چه معنايي داشته باشد براي شما
 ) .١٩٣٩(انسان

  

 :ويژگي هاي اصلي نظريه آدلر 

 اساس نظريه آدلر در کتاب معروف جنبه نظري و علمي روانشناسي فردي که در

 دلر بر خلاف فرويد که غريزه راآ. انتشار يافت توضيح داده شده است١٩٢٨سال 

 عامل اصلي رفتار ميدانست و بر خلاف يونگ که صورت هاي ازلي را رهبر انسان

 وي همچنين دليل اصلي.ميدانست بر جنبه اجتماعي بودن انسان تاکيد مي ورزيد

 انرژي و انگيزه هاي بشري را ميل به قدرت مي دانست و با عدم پذيرفتن مرز
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 و تاخود آگاه مکانيسم واپس زني فرويد را رد کرد و مشخص بين خود آگاه
 .کرد اميال پرخاشگرانه را جانشين اميال جنسي که مورد تاييد فرويد بود همچنين

 :ويژگي هاي اصلي نظريه فروي به شرح زير است

 :احساس حقارت 

مفهومي کاملا  او ابتدا.يکي از مفاهيم اوليه که آدلر ارايه نمود احساس حقارت بود
جسماني بود ولي  انتزاعي از احساس حقارت داشت که ريشه آن عمدتا در نقايص

تواند مرتبط با برخي  چرا که اين احساس مي.بعد ها اين مفهوم را گسترده تر کرد
 .از موقعيت هاي خانوادگي باشد

  :علل احساس حقارت را مي توان اجمالاً به سه دسته تقسيم كرد 

 

  :محيط -۱

. وجب احساس حقارت مي شود، محيط خانواده از اهم آن استاصلي كه م عامل
نادرست،فرزندان بزرگ را بچه پنداشتن،تحقير كردن، دامن زدن به  مقايسه هاي

زياده از حد از فرزند خواستن و از سويي ديگر نازپروردگي همگي از  رقابت ها،
ست در وهله نخ. هستند كه موجب ايجاد احساس خود كهتري مي شوند عواملي

غالباً نقش مساعدي ايفا مي نمايد و احساس كهتري را كه در بدو  محيط خانوادگي
 .به طرز نامطلوبي تند وتيز مي كند امري عادي است

مغرور كه مي خواهند حتماً فرزند آنان در  مساله اكثر پدران و مادران خود خواه و
رزندان همسايه و يا دوستان ساير افراد خانواده و يا ف شمار نوابغ باشد مرتباً او را با

كنند و او را در عذاب سرزنشي مي گذارند كه چرا  درخشانتر او مقايسه مي
گاهي برادران و خواهران بزرگتر،خواهر يا برادر  .همسان و همتراز آنان نيست
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پندارند و آنان را هيچ مي شمارند و خصوصاً اگر  كوچك خود را دائماً به چه مي
بر اساس يك نوع حسادت ناآگاهانه دائماً ايشان را   آن وقتبا استعداد تر باشند

  .تحقير مي كنند

 كلي نبايد از انسان بيش از آنچه در توانايي اوست، انتظار داشت در غير اين بطور

صورت همواره محكوم به قبول اين فكر است كه هيچ گاه نتيجه رضايت بخشي 
مهم تر آنكه احساس مي . استنياورده و از كوشش خود حاصلي بر نگرفته  بدست
تنها ديگران راضي نمي نمايد بلكه رضايت خاطر خود را نيز فراهم نياورده  كنند،

در نتيجه هر بار عميق تر از پيش اين مساله در ذهن وي ريشه مي دواند  است و
  .سطح و طراز عادي و طبيعي پايين تر است كه از

 

صت داده شود كه در موقعيت هاي زندگي اين فر همچنين اگر به فردي در آغاز
اين حالت نيز بر خلاف انتظار وي را به سوي  بسيار آساني مرتباً غوطه ور گردد
كه احساس اعتمادي كه بدين ترتيب بدست  كهتري هدايت مي كند زيرا آنچه

متزلزل شود آن وقت احساس مي كند كه  آورده است در برابر موقعيت هاي جديد
دريچه چشم او بر روي حقايق گشوده مي   به سر مي برده وتا آن زمان در اشتباه

كودكاني كه در خانه عزيز دردانه اند و پدر  بدين دليل و به دلايلي نظير آن،. شود
مي چرخند، غالباً با احساس كهتري رو به رو مي  و مادر پروانه وار به دور آنان

ولين روز مدرسه براي آن سرمست بسر برده اند، ا زيرا پس از بهشتي كه در. شوند
در واقع . انگار از بهشت به دوزخ عدم گذاشته اند آنان آغاز مصيبت بزرگي است

محيط خارج از خانواده چون نمي توانند به توقعات  اينها در اولين برخورد با
  .خويش را سازگار نمايند، احساس كهتري مي كنند محيط جديد پاسخ دهنند و
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  :روانيكهتري واقعي بدني يا  -۲

كه نقايص جسماني و بدني دارند و از معلوليت ها در رنج مي باشند،  كودكاني
 ناراحتي والدين و تحقير همكلاسان و دوستان واقع مي شوند كه مي تواند به مورد

يك نقص عضو ممكن است بسيار . احساس حقارت بدني يا رواني منجر شود
  .به آن براي طقل مهم استاما چگونگي برداشت و اهميت دادن  ناچيز باشد

 

  :محروميت از محبت و به خود رها شدگي -۳

آدلر تاكيد فراواني به اين جنبه مي نمايد كه بيانگر اهميت و نقش عامل نخستين 
مادر بايد در برداشت عاطفي كودك، به عنوان پشتوانه امنيت خاطر . است) محيط(

 جوانه احساس همبستگي و از محبت مادراني كه. اعتماد تو قرار گيرد و جلب
 .بارور مي شود تعاون

 آدلر احساس حقارت را کاملا طبيعي ميداند و معتقد است که انسان بودن يعني

احساس حقارت داشتن که بصورت ثابت و فعال فرد را بسوي کمال و شدن بر 
 .انگيزد مي

دين ، نکته غير طبيعي و نابهنجار تبديل احساس حقارت به عقده حقارت مي باشد
معنا که فرد براي رفع نقص ها،ضعف ها و کاهش احساس حقارت اش به 

جبران نا تواني ها و نقص ها بر آيد که در اکثر موارد راه هاي غير سالم  جستجوي
 .بعضا ضد اجتماعي را بر مي انگيزد و
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 :عقده برتري

 آدلر منبع عقده هر چه که باشد فرد ممکن است جبران افراطي کند و چيزي را که
عقده ي برتري ناميد پرورش دهد فرد در اين حالت درباره ي توانايي ها و 
موفقيت هاي خود اغراق ميکند چنين فردي ممکن است در درون احساس رضايت 
و برتري کند ونيازي به آشکار نمودن برتري خود با دستاوردها و موفقيتها نشان 

کرده و بکوشد تا شديدا موفق يا اينکه ممکن است چنين نيازي را احساس . ندهد
شود در هر دو مورد کسي که عقده ي برتري دارد خودستايي ميکند تکبر دارد و 

ميتوان تصور کرد که چنين فردي . خود خواه است و به تحقير ديگران گرايش دارد
و تنها از ) بمعناي کوتاه نظري نسبت به خود(خويشتن پذيري بسيار کمي دارد 

 . ران است که مي تواند احساس مهم بودن بکندطريق تحميل به ديگ

  :تلاش براي برتري جويي 

 اعتقاد داشت که شديد ترين نيروي پويا که بر رفتار فرد فرمان ١٩٠٨آدلر در سال 
اما بعد از مدتي .يعني شروعي نيرومند براي غلبه بر موانع,ميراند پرخاشگري است

در اين . خواهي کنار گذاشتانديشه تکانه پرخاشگري را به سود مفهوم قدرت
در اين مرحله .مفهوم زنانگي برابر با ضعف و مردانگي برابر با قدرت تعبير ميشود

اين مفهوم اشاره به شکلي از جبران .آدلر انديشه اعتراض مردانه را مطرح کرد
مفرط دارد که هر دو جنس براي از ميان برداشتن احساس بي کفايتي و حقارت به 

 مفهوم اعتراض مردانه را به عنوان يک توضيح ١٩١٢ا در سال ام.کار ميگيرند
رضايت بخش براي انگيزش افراد بهنجار کنار ميگذاردو گسترش مي دهد که افراد 

  . را در حال تلاش براي برتري جويي به تصوير ميکشد
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ادلر در سال هاي آخر زندگي چنين نتيجه ميگيرد که تلاش براي برتري جويي 
چيزي که زندگي بدون آن غير قابل تصور ((ندگي انسان استحقيقت بنيادي ز

  ))خواهد بود

وي . آدلر در هر پديده رواني تلاش براي برتري جويي را امري آشكار مي داند 
اين پديده را موازي با رشد جسمي دانسته و از آن به عنوان يك ضرورت كاملاً 

راز با مفهوم كمال است و به نظر وي اين مفهوم همت. ذاتي در زندگي ياد مي كند 
كمال عبارتست از نوعي چيرگي ، تكاپويي رو به بالا ، يك افزايش ، يك انگيزش 

  .از پايين به بالا يا نيروي محركه اي از كاهش به سوي افزايش 

نخست ، اين تلاش .  ديگر را در تلاش براي برتري يادآوري مي كند  آدلر دو نكتة
برخلاف فرويد ، آدلر . د تا جهت كاهش آن در جهت افزايش تنش عمل مي كن

انگيزة اصلي ما را تلاش در جهت كاهش تنش و حفظ حالت خنثي و فارغ از تنش 
تلاش براي كمال يا مفاهيم مرتبط با آن از قبيل به سوي بالا و به جلو ، . نمي داند 

 دوم اينكه هم فرد و هم جامعه تلاش. مستلزم صرف تلاش و انرژي بسياري است 
  .براي برتري را به نمايش مي گذارد 

  .توصيف کردآدلر تلاش براي برتري را بعنوان واقعيت اساسي زندگي 

  

  :غايت نگري خيالي

آدلر پس از جدايي از فرويد و استفاده از عقايد وي هينگر ، مبني بر اينکه زندگي 
ند ، بشر مجموعه اي از افکار تخيلي است که در عالم واقيت وجود خارجي ندار

اعتقاد بر آن پيدا کرد که محرک اصلي رفتار بشر ، هدفها و انتظارات او از آينده 
در اين زمينه مي توان گفت که روانشناسي فرويد بر اساس قانون عليت بنا . است 
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شده است ولي روانشناسي فردي بر اصل فيناليزم يا توصيف اعمال از راه تشخيص 
 به عقيدة آدلر انسان سالم قادر است خود را .استوار است ) غايت گرايي ( هدف 

در . از قيد و بند اين تخيلات رها کند و به هنگام لزوم با واقعيات روبرو شود 
حاليکه فرد روان نژند به اين کار قادر نيست و همواره در خيال پردازيهاي خود 

  . ند در نظر آدلر هدفهاي تخيلي علت ذهني رويدادهاي رواني هست. غوطه ور است 

هدف هر . پيش فرض پيروان آدلر آن است که هدف روان تأمين برتري است 
فردي در ماههاي اولية زندگيش در کودکي شکل مي گيرد و تحت تأثير محيط 

هر يک از ما فقط آن چيزي را ارزش مي نهد که متناسب با هدف . تعيين مي شود 
ي رفتار او غير ممکن بدون درک روشني از هدف نهايي فرد ، درک واقع. اوست 

است و نيز ، تا ندانيم که کل فعاليت فرد تحت تأثير هدفش قرار دارد ، نمي توانيم 
  .هيچ يک از جنبه هاي رفتار و در نتيجه کل شخصيت او را ارزشيابي کنيم 

غتيت نگري از مفاهيم عمده مکتب آدلر مي باشد و به معناي نگرشي مشاهده گر 
ح غايت نگري را به اين صورت بکار برد که ما آدلر اصطلا.بسمت جلو است

ما براي مفاهيم انتزاعي . هدفي اساسي داريم که بايد به سمت آن پيش برويم
آدلر تاکيد .ذهنمان تلاش ميکنيم نه انچه که عيني است و در عالم واقع وجود دارد

ز ا.مي کند که اهداف نا خود آگاه فرد در شکل دهي آينده فرد نقش مهمي دارند
نظر او آنچه که در شکل دهي آينده او نقش مهمي دارد اتفاقاتي نيست که قبلا 
افتاده بلکه آن چيزي است که فرد دوست دارد که انجام شوديعني دورنمايي که 

اينجا يکي از تفاوت هاي آدلر با .فرد در نظر دارد ميتواند بر آينده او اثر بگذارد
 اتفاقاتي که در گذشته اتفاق افتاده است فرويد مشخص ميشود زيرا که براي فرويد

  .تعيين کننده حال است وليکن آدلر انگيزش را حرکت بسمت آينده مي داند

بسياري از اين . پس همه ما يک هدف نهايي داريم و به سمت آن حرکت مي کنيم
  .هدف ها خيالي اند يعني نميتوان آنها را در جهان واقعي آزمود
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  :علاقه اجتماعي

 ي آدلر علاقه ي اجتماعي، جبران صحيح ومسلم همه ي ضعف هاي به عقيده
استعدادي ذاتي براي همکاري با ديگران جهت رسيدن به . طبيعي يک فرد است

اهداف شخصي واجتماعي است که از طريق تجارب ياد گيري در دوره کودکي 
آدلر معتقد است که علاقه ي اجتماعي امري ذاتي است وانسان به .رشد مي کند

از .طور ذاتي مخلوقي اجتماعي است، نه اينکه از روي عادت اجتماعي شده باشد
نظر او، هر شخص پيش از هر چيز يک موجود اجتماعي ونه زيستي است؛ 
شخصيت مادر اثر محيط وتعامل هاي اجتماعي فردي شکل مي گيرد، نه در اثر 

اس اجتماعي وجود يک احس. نيازهاي زيستي وتلاش پيوسته ما براي ارضاي آنها
احساس . به طوري که تمام انسان ها را با يکديگر برابر مي کند. همگاني است

نقطه ي مقابل احساس .اجتماعي ، پايه واساس تمام پيشرفت هاي مهم تمدن است
اجتماعي، تمايلات وتلاش هايي است که در جهت قدرت شخصي وبرتري انجام 

 .مي گيرد

 آنهايي هستند که نتوانسته اند به شيوه اي که به نظر آدلر شخصيت هاي بيمار گونه
اين شخصيت ها از خانواده هايي . از لحاظ اجتماعي سازنده است، به برتري برسند

به وجود مي آيند که رقابت، بي توجهي، سلطه گري، بهره کشي ، يا لوس کردن 
دان فرزن. برآنها حکم فرماست وتمام اين ها، از علاقه اجتماعي جلوگيري مي کنند

اين خانواده ها با صدمه زدن به ديگران ، براي زندگي کامل تر تلاش مي 
کودکاني که از علاقه اجتماعي منع شده اند براي رسيدن به برتري يکي از .کنند

محبت خواهي، قدرت طلبي، : اين چهار هدف خودخواهانه را انتخاب مي کنند
لر مشکلات ارتباط، اصولا از ديد آد. انتقام جويي، واعتراف به نارسايي وشکست

. ارتباط کار آمد بنابر ماهيت آنها نوعي مشترک است. مشکلات همکاري هستند
اگر کسي به خاطر تمايلات شخصي از دادن اطلاعات خود داري کند، يا اگر کسي 
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براي کسب امتياز رقابت طلبانه اطلاعات گمراه کننده بدهد، ارتباط دچار تعارض 
ه بر سر رقابت، مثل رقابت نقش جنسي، با هم تعارض زوج هايي ک. خودهد شد

دارند، با اينکه هر يک مي توانند با دوست يا هم جنس خود ارتباط خوبي داشته 
  .اغلب از مشکلات موجود در ارتباط با يکديگر شاکي هستند. باشند

  

  :اهميت علاقه اجتماعي

براي قضاوت کردن علاقه اجتماعي تنها مقياسي است که مي توان ,از نظر آدلر 
شکل زير نشان ميدهد که چگونه اين نيروي تلاش فطري .ارزش يک نفر بکار برد

احساس همگاني حقارت را ايجاد ميکند ,همراه با نقايص جسماني اجتناب ناپذير 
احساس هاي حقارت آميز به سبک زندگي .که مي تواند اغراق آميز يا طبيعي باشد

که احساس هاي طبيعي ناقص بودن به سبک روان رنجور مي انجامد در حالي 
زندگي روان رنجور مي انجامد در حالي که احساس طبيعي ناقص بودن سبک 

  زندگي سالم را ببار مي آورد

   احساس هاي حقارت      نقايص جسماني          نيروي تلاش فطري

        احساس هاي اغرق آميز       احساس هاي طبيعي نقص

  سبک زندگي      موفقيت شخصي     علاقه اجتماعي

هريک از افراد براي رسيدن به کمال به شيوه اي خاص رفتار مي کنند تا به وسيله  
آن، احساس حقارت واقعي يا خيالي خود را جبران کنندما الگو هاي منحصر 

رفتار ها و عادت ها را پرورش ميدهيم که آدلر آن را سبک ,بفردي از خصوصيات 
 سالگي شکل ٥ يا ٤در سنين  سبک زندگي  تقد بود کهاو مع.زندگي ناميد



 ١٩ 

شيوه زندگي، ترکيبي مشخص ومنحصر به فرد از انگيزه ها ، خصلت ها ، .ميگيرد
علايق و ارزش هست که درهر عملي که فرد انجام مي دهد تجلي مي شود که 

 بنابراين اين طرح از پيش.تعيين کننده نحوه انديشيدن ، آموختن ورفتار کردن است
تعيين شده که زير بناي تمام زندگي رواني را تشکيل مي دهد وتمام رفتار فرد از 
آن نشات مي گيرد، درسال اي نخست زندگي فراهم مي شود که نقطه عطف آن بر 

رابطه بين مادر وکودک، . نحوه کيفيت روابط پدرومادر وکودک استوار مي شود
ها و واکنش هاي کودک، تماس بدني ورواني به هنگام شستشو نظافت ولبخند

دراين مقطع زماني، شرايط بايد .درتحکيم روابط مادر وکودک بسيار اساسي است 
به گونه اي فراهم شود که فرد متوجه ارزش شخصي وقدرت خويش شود ودر 
نتيجه آن تمايل به تسلط يافتن که در نهاد هر کسي نهفته است ارضا مي 

ي جز اثبات شخصيت واحساس مهمتري موفقيت ها ، توانايي ها وعمل چيز.گردد
  .نيست

  :در شکل گيري شيوه زندگي اجزا زير نقش دارند

  .چگونگي برخورد مراقبين اوليه با کودک.١

مثلا واکنش سه :فهم فرد از احساس حقارت خويش و چگونگي مواجه با آن.٢
يکي ميگويد خيلي ترسيدم زود به خانه برويم . کودک از ديدن شير متفاوت است

  .مي مي خواهد به جنگ با شير برودومي خود را بي تفاوت نشان ميدهد و سود.

  :راه هاي شناخت سبک زندگي فرد 

 است که طفوليت و اوايل کودکي سال هاي تکويني است  آدلر بار ها تاکيد کرده
او ياد آور مي شود که ماهيت .يعني دوره اي که سبک زندگي اوليه ما بنا مي شود
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 به تعامل ما با والدين خود دارد يعني زماني که تلاش ميکنيم سبک زندگي بستگي
  . احساس حقارت خود را جبران کنيمتا

  : راه وجود دارد٢براي شناخت سبک زندگي 

صحت اين خاطرات اهميتي :بياد آوردن ابتدايي تريت خاطره دوران کودکي.١
ياد آوري مي آنچه که مهم است ادراک فرد نسبت به رويداد هايي است که .ندارد 

به اعتقاد آدلر ابتدايي ترين خاطرات که به ذهن مي آيد با سبک زندگي فرد .کند
هماهنگ است اگر اين خاطره نا خوشايند باشد احتمالا سبک زندگي وي دلالت بر 
نگرشي مخرب و جبري خواهد داشت و اگر اين اولين خاطره خوشايند باشد سبک 

  .خوشبينانه نسبت به ديگران نمايان مي شودزنگي وي دلالت بر نگرشي سازنده و 

  .شناخت سبک زندگي به وسيله مشاهده فرد به هنگام بحران هاي شخصي است. ٢

  .شامل نگرش فرد نسبت به خود است: مفهوم فرد از خود. ٣

  .شامل آن چيزي است که فرد دوست دارد باشد يا بلعکس:خود ايده آل:٤

  نگرش فرد نسبت به زندگي.٥

  .مجموعه اي از بايد ها و نبايد ها است که فرد انجام دهد:ياتاخلاق. ٦

تناسب اين اجزا با هم بسيار مهم است چرا که عدم تناسب خود باز باعث ايجاد 
  .عقده حقارت مي شود

شيوه زندگي يک رفتار مشخص نيست بلکه عامل موثري در شکل دهي رفتار هاي 
عث ايجاد رفتار هاي سازنده و يا ماست که در کنار علاقه اجتماعي مي تواند با

  .مخرب شود پس ميتوان گفت که سبک زندگي باعث پيش بيني رفتار فرد مي شود
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  :نگرش هاي سبک زندگي

  .آدلر شخصيت را بر حسب دو نکته تقسيم بندي کرده است

  کوشش براي رسيدن به برتري و چگونگي برخورد با وظايف زندگي.١

  )لاقه ي اجتماعيع(سازش و انطباق با اجتماع.٢

  :آدلر مشکلات همگاني را در سه گروه طبقه بندي کرد 

  مشکلات مربوط به رفتار ما در قبال ديگران.١

  مشکلات شغلي. ٢

  مشکلات مربوط به عشق و محبت.٣

  :وي چهار سبک زندگي را براي حل و فصل اين مشکلات مطرح کرد 

 تلاش براي رسيدن به در اين نوع): حکم فرما-تيپ مسلط:(  تيپ سلطه جو .١
نوع افراطي اين تيپ به ديگران حمله کرده .برتري زياد و علاقه اجتماعي کم است

نوع کمتر خطرناک اين تيپ الکلي و معتاد . بزهکار و جامعه ستيز است,و آزارگر
آنان باور دارند با ضربه زدن .به مواد مخدر شده و يا دست به خود کشي مي زند

فعال و زرنگند و بر ,قاطع,آنان تهاجمي. صدمه ميزنندبه خودشان به ديگران
مشکلات زندگي چيره مي شوند و در ارتباط با فعاليت هاي اجتماعي تهديد کننده 

  .اند
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اين افراد براي رسيدن به برتري و علايق ): گيرنده -تکيه دهنده: ( تيپ گيرنده. ٢
 نياز هاي آنان را بر دايما انتظار دارند که ديگران.اجتماعي تلاش کمي ميکنند

آنان با دنياي خارجي به شيوه ي انگلي .آورده کنند و فراهم کننده علايقشان باشند
ارتباط بر قرار مي کنند و براي ارضاي اغلب نياز هاي خود به ديگران متکي 

  . از نظر آدلر تيپ گيرنده رايج ترين تيپ است). ١٣٧٩,هجل و زيگلر. هستند

اين افراد به دنبال کسب موفقيت هستند اما سعي ): اب گر اجتن:( تيپ دوري جو. ٣
تلاش .مي کنند با دور شدن از مشکلات و اجتناب از شکست از انان دور شوند

براي رسيدن به برتري در اين گروه مشابه گروه قبلي کم و علاقه ي اجتماعي آنان 
  .کمتر از گروه قبلي است

اين نوع شخصيت نمايانگر ):تماعيتيپ سودمند اج: (تيپ مفيد بحال جامعه. ٤
اين افراد سعي مي کنند مشکلات زندگي را حل .سلامت رواني در نظام آدلر است

اين افراد به . کنند وآماده مشارکت با ديگران و چيره شدن بر مسايل زندگي هستند
دوستي و عشق و ازدواج به ديد مسايل ,سه وظيفه عمده زندگي يعني حرفه

ند و اعتقاد دارند که حل مشکلات اجتماعي نياز به همکاري اجتماعي نظر مي کن
 شهامت شخصي و ميل به سهيم شدن در آسايش ديگران دارند,

 نوع ٤آدلر خاطر نشان ميکند که هيچ شخصي را نمي توان منحصرا با اين  
هر نوع سنخ شناسي صرف نظر از اين که چگونه ممکن است .شخصيت دانست 

 نمي توان توصيف صحيحي از سبک زندگي افراد به تحريف به نظر آيد هرگز
با اين .سر انجام تنها فرد و شيوه منحصر به فرد اوست که اهميت دارد .دست آورد

وجود شناخت نگرش هاي سبک زندگي ميتواند درک رفتار انسان را از ديدگاه 
 .آدلر نهسيل کند
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  مفهوم اضطراب

گير است که از روزهاي اول هالعاده گسترده و هماضطراب، يک خصوصيت فوق
هاي زندگي به اضافه محيط  خواست. کودکي تا سنين پيري با کودک همراه است

نژند علايم مرضي فرد روان. نژندي به اضافه تجربه به اضافه فرد برابر است با روان
حرکت ". چون من مريضم، از من ساخته نيست: "گويددر اين بيان است که مي
من نخواهم توانست، زيرا ممکن است "ين بيان است که شخص مضطرب مويد ا

داند که چه چيزي را بايد انجام دهد يا احساس او مي". نفسم آسيب ببيندعزت
را گذاشته ..." بلي، اما  "آدلر، بر اين شخص نام شخصيت. تواندکند، ولي نمي

  .است

  اضطراب فراگير 

کردن، تپش قلب و ديگر از نظر پيروان آدلر، اضطراب فراگير و تنش، عرق 
چنين . هاي بدني، معرف ناتواني مراجع در کنارآمدن با مشکلات هستند نشانه

. هاي مهم ترديد دارندگيرياند و در تصميممراجعاني در زندگي شکست خورده
توانند تصميم بگيرند و يا به ديگران اين مراجعان، احساس حقارت کرده و نمي

کنند و ني نيز گاهي ديگران را متوجه اضطراب خود ميدر سطح بيرو. اندعلاقه بي
هاي اضطرابي خويش درصدد زير سلطه گرفتن  با ايجاد نگراني در آنان بابت نشانه

  . آيندآنان برمي

  ترتيب تولد 

از .شاخص تشخيصي ديگر آدلر ترتيب تولد است که در آين تبحر زيادي داشت
دس مي زد که آنتن رزند چندم خانواده جمله که از روي رفتار افاد در مهماني ها 

البته آدلر اين عامل را نظير ساير موارد در شکل گيري روش زندگي فرد .هستند
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موثر مي دانست و عقيده داشت که فرد از اين موقعيت براي ساختن زندگي خود 
فرزند اول،فرزند دوم،فرزند : موقعيت نوشت٤وي در باره ي . استفاده ميکند
  .آخر،تک فرزند

  :فرزند اول 

تا مدت ها تنها فرزند خانواده بوده و نقش مرکزي داشته است و حداقل براي 
معمولا والدين از تولد .مدتي موقعيت بي همتا و حسادت بر انگيزي داشته است

در نتيجه اين کودکان تا . وي خوشحالند و زمان زيادي را صرف وي مي کنند
 شاد و امني دارند ولي بهد از پديدار شدن زماني که فرزند دوم به دنيا بيايد وجود

کودک دوم بايد توجه پدر و مادر را با تقسيم احساس محروميت را تجربه و براي 
بدست آوردن توجه از دست رفته تلاش کنند که اين مي تواند مرکز شکل گيري 

روشي که گاه سبب شکل گيري مشکلاتي از قبيل مشکلات .روش زندگي او شود
اين کودک چون توجه قبلي را از مادر نمي . ا يا الکلي ها مي شودروان نژند ه

يعني سعي مي کند که آنچه . گيرد گاه به سمت پدر مي رود و گاه منزوي مي شود
را که مي خواهد به تنهايي بدست آورد و چون بهترين زمان زندگي کودک قبل از 

ارد و نسبت به آينده تولد فرزند جديد بوده است اغلب به گذشته علاقه ي زيادي د
گاهي مي تواند از والدين . البته نتايج سالمي هم امکان پذير است . بد بين است 

  .ياد بگيرد که چگونه به ديگران توجه کند و نمايي از پدر و مادر شود

به طور کلي هر چه فرزند اول هنگامي که فرزند دوم وارد مي شود بزرگتر باشد 
فرزندان اول اغلب نقش معلم و رهبر را ايفا مي . عزل کمتري را احساس مي کند

علاقه زيادي به . آنان از نظر عقلاني بيشتر ار فرزندان کوچکتر پخته مي شوند.کنند
انسان هاي با وجدان ،وظيفه شناس،خودکامه و محافظه .حفظ نظم و اقتدار دارند
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راغلب از آدلر معتقد بود که افراد روان رنجور،منحرف،تبهکا. کار خواهند بود
  .فرزندان اول هستند

  :فرزندان دوم 

در محيطي بزرگ شده اند مه در آن مادر توجه اش را بين دو کودک تقسيم کرده 
وي آنگونه رفتار .تو هميشه ميخواسته به منافع و شرايط فرزند بزرگتر برسد .است

ميکند که انگار در حال مسابقه است، مسابقه اي که در آن يک نفر چند قدم 
از مطالب بالا مي توان چنين نتيجه . وتر از اوست و او عجله دارد مسابقه را ببردجل

گرفت که ويژگي فرزند دوم با رقابت جويي و جاه طلبي زياد مشخص مي شود، 
سبک زندگي او بر تلاش دايمي در جهت اثبات اين نقطه قرار مي گيرد که وي 

ليل مي توان کودک مياني را با به همين د. بهتر از خواهران و برادران خويش است
شايد ياد .ويژگي پيشرفت مدار براي برتري يافتن بر همشيران بزرگتر مشخص کرد
  .آوري اين نکته جالب باشد که آدلر خود نيز فرزند دوم خانواده بوده است

  :فرزندان آخر 

در يک خانواده گسترده،هر کودکي با تولد کودک بعدي موقعيت قبلي خود را از 
ميدهد و احساس عزل مي نمايد ولي اين براي کودک آخر اتفاق نمي افتد دست 

آدلر معتقد بود که بخش قابل . بنابر اين کودک آخر هميشه ناز پرورده است
ملاحظه اي از کودکان مشکل دار کودک آخر هستند چرا که به علت توجه زياد 

ر عين حال تنبل کودکان آخر بسيار جاه طلب د.خانواده نمي توانند مستقل شوند
اما فرزندان آخر يک مزيت دارند و آن اين است که انگيزه شديد براي .هستند

آدلر به اين کودکان لقب جوان .برتري يافتن بر خواهر و برادر بزرگتر از خود دارند
ترين کودک جنگنده را ميدهد زيرا احتمال زيادي براي اينکه انقلابي شوند وجود 

البته بر عکس آن نيز مي تواند وجود داشته باشد و ).١٣٧٩,هجل و زيگلر. .(دارد
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اين در صورتي است که فرزندان آخر بيش از حد ناز پرورده باشند و به اين باور 
اين کودکان وقتي بزرگتر مي . برسند که نيازي ندارند خودشان چيزي ياد بگيرند 

لاش و تقلا اين افراد به ت. شوند ممکن است وابستگي کودکي خود را حفظ کنند
ن با خو نگرفته اند و عادت کرده اند که از آنان مراقبت شودبنابر اين سازگار شد

  .بزرگسالي را مشکل مي يابند

  :تک فرزند 

به علت موقعيتي که در خانواده دارند هيچ گاه تقسيم کردن و رقابت را نمي 
 توقع ناز وي. آموزند، رقيب او پدرش است و به وسيله مادر ناز پرورده مي شود 

وابستگي و خود محوري کيفيت هاي عمده ي اين نوع . پروردگي از همه دارد
هر چند تک فرزندي به خودي خود مشکل نيست ولي در .سبک زندگي است

اين کودکان . غياب روش هاي آموزشي مناسب ممکن است نتايج بدي داشته باشد
واده کانون توجه وقتي که متوجه مي شوند در زمينه هاي زندگي خارج از خان

نيستند دچار مشکلاتي مي شوند اگر توانايي هاي آنان مورد توجه و تاييد واقعي 
آنان به دليل اين که زمان . قرار نگيرند احتمالا احستس نا اميدي خواهند کرد

بيشتري را با والدين ميگذرانند اغلب زود پخته مي شوند و رفتار و نگرش هاي 
  .دبزرگسالان را نشان مي دهن

  :چشم اندازي بر روان شناسي آدلر  

بسياري ار نظريات آدلر منعکس کننده ي زمينه تجربي،فردي،فلسفه ي اجتماعي و 
روان شناسي فردي آدلر در بر گيرنده بسياري از .محکوميت هاي سياسي اوست

قضاوت هاي ارزشي است که امکان دارد کسي با آن موافق و يا مخالف باشد اما 
را به صورت تجربي مورد آزمايش قرار داد به همين دليل نمي توان نمي توان آن 

با .با قاطعيت ميزان مفيد و يا بي ارزش بودن نظريه آدلر را مورد قضاوت قرار داد



 ٢٧ 

اين وجود روان شناسي فردي آدلر در عين گيرا بودن درست در نقطه ي مقابل 
نظريات آدلر يک .دصورت بندي گکانيکي فرويد و عقايد عرفاني يونگ قرار دار

صورتبندي خوش بينانه است مه ويژگي هايي همچون انسان دوستي،نوع 
با توجه به .  را به بشر ارزاني مي داردپرستي،همکاري،خلاقيت،يگانگي و آگاهي

اين که نظريات آدلر در مورد شخصيت جنبه اجتماعي دارد بنابر اين مس تواند به 
شباهت هاي زيادي بين نظريه آدلر با نظريه .عنوان الگو و راهنما از آن استفاده کرد

ت که راجرز و مازلو وجود دارد اما تفاوت اصلي بين اين نظريه پردازان اين اس
آدلر تمايل براي رسيدن به کمال را فطري و ذاتي نمي دانداما انسان گراياني مانند 

  .راجرز و مازلو آن را يک تمايل فطري مي دانند

فرويد تمايل اساسي . بين عقيده ي فرويد و آدلر هم تفاوت هاي زيادي وجود دارد
تلاش براي رسيدن را ميل جنسي يا غرايز قلمداد ميکرد اما آدلر به جاي آن روي 

به کمال و برتري تاکيد کند از سوي ديگر فرويد کاهش تنش را يک اصل مي داند 
اما آدلر .و در اين ديدگاه انسان دايما در تلاش است که تنش خود را کاهش دهد

ستند تا تنش خود را اين نکته را نمي پذيرد و اعتقاد دارد که انسان ها در تلاش ه
  .افزايش دهند

  : مرتبط با نظرات آدلرتحقيقات 

مشابه نظرات آدلر در تحقيقات مشاهده شده درصد زيادي از رويا ها : رويا ها.١
  .مربوط به مسايل جاري هستند

در تحقيقات بين خاطرات اوليه و برخي از اختلالات روانشناسي : خاطرات اوليه. ٢
  .نوعي هم خواني مشاهده شده است

   



 ٢٨ 

 ابداع  ) sis (موني به نام مقياس علاقه اجتماعيازروانشناسان : علاقه اجتماعي. ٣
کرده اند که دز آن فرد بايد بين يک جفت کلمه ،کلمه اي را انتخاب کند که آن 

انتخاب کلماتي نظير .چيزي را که او دوست دارد بهتر توصيف ميکند
همچنين آزمون ديگري به . سودمند،همدلانه و با ملاحظه اين امر را نشان مي دهد 

وجود دارد که در آن افراد در مورد ) SII(وان شاخص علاقه ي اجتماعي عن
مطالعات نشان . خصوصيات شخصي خود قضاوت ميکنند و بدان درجه مي دهند

. دهنده ي وجود ارتباط مستقيم بين علاقه ي اجتماعي و درجه انطباق فرد است
  .همچنين اين افراد قدرت خود شکوفايي بيشتري دارند

در تحقيقات مشخص شده است فرزندان اول دستاورد هاي بيشتري :ولدترتيب ت. ٤
در زمينه هاي مختلف وجود دارد به علاوه بين بچه اول و تک فرزندها شباهت 

به علاوه بين بچه اول و تک فرزندها شباهت وجود دارد و هر دو اغلب .وجود دارد
ه هاي آخر اغلب بچ. ومستعد بروز بيماري هاي قلبي هستند  Aشخصيت تيپ 

 .محبوب ترند ولي احتمال الکلي شدن آنها بيشتر است

  

  هاي درمان آدلري مراحل و تکنيک

مراحل . فنون آدلري براي کمک به مددجويان، بسيار متعدد و متنوع است
  :هاي هر مرحله بدين شرح است راهبردهاي عملي و تکنيک

  ايجاد رابطه: مرحله اول

ايجاد اعتماد (ل حرکت به سوي اهداف اين مرحلهبراي ايجاد رابطه به منظور تسهي
متقابل، تعهد به اهداف، ايجاد فرضيات آموزشي درباره رفتار مراجع و شناسايي 



 ٢٩ 

اي دخالت داشته تواند در رابطه مشاورهها، افکار و رفتارهاي مراجع که مي نگرش
  :رودکار مي هاي زير به ، تکنيک)باشند

دادن با دقت، مشتمل است بر تماس خوب چشمي،  رفتار توأم با توجه و گوش. ١
حالتي آرام که همراه با فعاليت و درگيري است و اظهارنظرهايي که مستقيما از 

  .گيردهاي مراجع نشأت ميگفته

کند که به بستن يک قرارداد، مراجع را نسبت به اهداف مشاوره متعهد مي. ٢
شاور را براي کمک مشخص وضوح انتظارات و اهداف مراجع و همچنين برنامه م

  .کندمي

تنها به کلمات و سخنان مددجو گوش فرا دادن بازتابشي، درمانگر نه در گوش. ٣
شده  ها و کلمات بيانهايي را که در وراي جمله کوشد تا احساس دهد، بلکه ميمي

   .از طرف مددجو وجود دارد، حس کند

استفاده از سکوت به معني آن است که مشاور، سکوت را بدون آنکه مضطرب . ٤
کند تا مسئوليت خود را براي شروع اين کار به مراجع کمک مي. شود، بپذيرد

  .هاي خود بشناسدصحبت و در ميان گذاشتن نگراني

کردن عضلات، آهنگ و هره، حالت بدن، سفتارتباط غيرکلامي مانند حالت چ. ٥
. تواند به اندازه ارتباطات کلامي مهم باشدزيروبمي صدا و سرعت نفس کشيدن مي

هاي غيرکلامي را مشاهده نمود براساس آنها  مشاور، پس از اينکه چندين بار حالت
 مشکل است در اين مورد رسد که برايتبه نظر مي: گويداستنباط کرده و مي

  .ت کنيصحب

  بندي مشکلاتارزيابي، درک، تشخيص و طبقه: مرحله دوم  



 ٣٠ 

درک شيوه زندگي مراجع و اينکه چگونه : اين مرحله داراي دو هدف عمده است
در اين مرحله دو . دهد تأثير قرار مياين شيوه زندگي کارکرد فعلي فرد را تحت

  رد تواند مورد استفاده قرار گيتکنيک متفاوت وجود دارد که مي

خواست آدلر، براي آگاهي از شخصيت بيماران از آنها مي: خاطرات قديمي. ١
گرچه او باور داشت که خاطرات . خاطرات قديمي خود را تعريف کنند

يافتن از سبک زندگي بيماران در اختيار هايي را براي آگاهي شده، سرنخ يادآوري
  .اي دارندکنندهنگذارند، اما معتقد نبود که اين خاطرات تأثير تعيي مي

آدلر، با عقيده فرويد . شودسبک زندگي فرد در روياها نيز منعکس مي: روياها. ٢
مبني بر اينکه روياها ابراز اميال کودکانه هستند، مخالف بود؛ در عوض، او روياها 

 کردن مشکلات هايي را براي حل دانست و باور داشت که سرنخ مينگر را آينده
  : مراحل تشخيص مشکلات عبارتند از.گذارند ميآينده در اختيار

  هاي مراجع به منظور اطمينان است از فرايند بررسي گفتهعبارت: توضيح. الف
اي که وي در نظر دارد متوجه گونه يافتن از اينکه مشاور، مفاهيم مراجع را به همان

   .شده و درک کرده است

تر  تر يا روشن تواند با ياري گرفتن از فن تفسير، امکان کاملمشاور، مي: تفسير. ب
ي کوشد با استفاده از شيوه مشاور، مي.ها را فراهم سازدها و فرضيه شدن ظن

در اين موارد، پاسخ . تفسير کردن، دلايل اصلي رفتار مددجو را روشن سازد
. شود تا مددجو مقاومت نشان ندهدمشاور به صورت آزمايشي و غيرقطعي بيان مي

هاي رفتار مددجو را کوشد تا چراي تفسير، ميمشاور، در هنگام استفاده از شيوه
تفسير بايد در زمان . کار گيرد، روشن سازد ز هنگامي که فنون ديگر را بهبيش ا

  :مناسب و هنگام ارزيابي يا آزمايش قرار گيرد که

  .مددجو، آمادگي آن را پيدا کرده باشد· 



 ٣١ 

  .هاي خيالي خود همخوان احساس کند مددجو، بتواند آن را با هدف· 

هاي جديد ن و استفاده از شيوهمددجو، قادر باشد از آن براي توجه نشان داد· 
  . رفتار، استفاده کند

اي غيرتنبيهي، کوشد با شيوهگيري فن مواجهه، ميکار مشاور، در به: مواجهه. ج
دهد را گويد و آنچه انجام ميهاي بين آنچه مددجو مي ها و تفاوت همه ناهمخواني

  . دازدها با او به گفتگو بپر ي اين ناهمخوانيمشخص ساخته و درباره

هاي خيالي خود را  درست در موقعي که مددجو، هدف: درک يا فهم خويشتن. د
ي آن کاري انجام دهد، مشاور فهرستي از علايم خواهد دربارهکند و ميدرک مي

در اختيار داشتن اين فهرست به مددجو . دهدذهني را در اختيار او قرار ميتوقف 
فتارهايي، متوجه عمل خود شود و بدون دهد تا در حين انجام چنين رامکان مي

منطقي خويش متهم کردن خود يا ديگري و بدون داشتن احساس گناه، از رفتار غير
مددجو بايد به دفعات مختلف به تمرين فن درک يا فهم خويشتن . دست بردارد

تر متوجه رفتار   بپردازد تا اين توانايي را پيدا کند که برخلاف تمرينات اوليه، سريع
  .خود شود

کرد که تشخيص دهد آيا مشکل شخص آدلر، از آن جهت سوال مي: سوال. ه
   .داراي ريشه ارگانيکي است يا کارکردي

  سازي مجددآشنا: مرحله سوم

کنند تا مراجع، ديدگاه موثرتري جع با يکديگر کار ميدر اين مرحله، مشاور و مرا
  :انواع راهبردهاي آشناسازي مجدد، مشتمل است بر. نسبت به زندگي داشته باشد

به معني آن است که مراجعان بتوانند در هر لحظه از درمان، تجربه خود : فوريت. ١
   .را ابراز نمايند



 ٣٢ 

هايشان را تشديد شود نشانهدر اين فن، از مراجعان خواسته مي: فن متناقض. ٢
گويند دستش را بيشتر براي مثال، به کسي که وسواس دست شستن دارد، مي. کنند

  .بشويد

 اقدامات به توافق گاهي مراجع و درمانگر روي برخي: تعيين تکليف و تعهد. ٣
. کنند پس از انتخاب اقدام مورد نظر، بهترين راه اجراي آن را مشخص مي. رسند مي

به اين ترتيب، . بهترين راه آن است که کوتاه و شانس موفقيت در آن زياد باشد
در صورت عدم موفقيت نيز . تواند مراجع را دلگرم کندتر ميدرمانگر راحت

  .تر شودکنند تغييراتي بدهند که اقدام مورد نظر موثردرمانگر و مراجع سعي مي

هايي تکليف. دهندپيروان آدلر غالبا به مراجعان تکليف منزل مي: تکليف منزل. ٤
درمانگران . شونداند و بين جلسات درمان اجرا ميدهند، معمولا سادهکه آنان مي

نگرها هر هفته به بعضي از درما. کننددر تکليف دادن به مراجعان خيلي دقت مي
  . دهندمراجعان تکليف مي

سنجند و مشاوران، رفتارهاي مراجعان را مي: تف انداختن در غذاي مراجع. ٥
مثلا وقتي مادر پولداري . کنند تا جذابيت رفتار آنها را کم کننداظهارنظرهايي مي

يد گوکند، درمانگر، به آن زن نميگويد وقت و پول زيادي صرف فرزندانش ميمي
  .کندآن رفتار را انجام ندهد بلکه جذابيت آن رفتار را کم مي

شود که چشمان خود را ببندند در اين فن، از مراجعان خواسته مي: ايفن تکمه. ٦
و يک واقعه خوشايند را به ياد آورند و بعد از آن يک موضوع ناخوشايند و دوباره 

دهد قدرت تغيير عان نشان مياين فن به مراج. صحنه خوشايند قبلي را تجسم کنند
  . احساسشان را دارند

هاي مختلف  ها را تنظيم و راه مشاور و مراجع هدف: گيريحل مشکل و تصميم. ٧
  .نمايد وقت موثرترين شيوه را اجرا ميکنند و آنرا بررسي مي



 ٣٣ 

علاقه اجتماعي، چيزي نيست که بتوان ياد داد بلکه : علاقه يا احساس اجتماعي. ٨
. آيد است که از طريق فعاليت و ارتباط بين مراجع و درمانگر به وجود ميچيزي 

- اين علاقه، در وهله اول از طريق پذيرش کلامي و غيرکلامي به مراجع منتقل مي

. يابدشود و هنگامي که درمانگر، نقش يک الگو براي مراجع را دارد شدت مي
هنگامي است که درمانگر يابد و آن علاقه اجتماعي، به روش سومي نيز شدت مي

کند تا او به ارزش خود به عنوان يک انسان و ارزش ديگران به مراجع کمک مي
   .پي ببرد

   

  انتقادات وارده بر نظريه آدلر

 عام يافت ولي شهرت آدلر بعد از مرگ او در سال با اينکه عقايد آدلر مقبوليت
ي مفاهيم متعددي از نظريه.  افت کرد و بعدا کمتر از خدمات او تجليل شد١٩٣٧

اي از اين فقدان شهرت نمونه. او اقتباس شده، بدون آنکه به آن اعتراف شده باشد
فت که از تايمز لندن ياتوان در آگهي ترحيم زيگموند فرويد در روزنامه را مي

  .ي حقارت نام بردفرويد به عنوان مبتکر اصطلاح عقده

فرويد، اين اتهام را به . ي آدلر بسيار بانفوذ بود اما منتقداني نيز داشتبا اينکه نظريه
انگاري بيش از حد است و به اين علت براي خيلي شناسي او ساده آدلر زد که روان

شيار را حذف کرده، مفاهيم دشوار ندارد از افراد جالب است که ماهيت پيچيده ناه
فرويد، اظهار داشت که براي آگاهي از . و مسايل جنسي را ناديده گرفته است

 سال يا قدري بيشتر زمان لازم است، در حالي که عقايد و فنون ٢روانکاوي او 
ي آدلر چيز توان به راحتي ظرف دو هفته ياد گرفت؛ زيرا در نظريهآدلر را مي

رسد مفاهيم  اتهام ديگر اين است که به نظر مي. براي دانستن وجود نداردچنداني 
  .گي روزمره استوار هستندآدلر قويا بر مشاهدات عقل سليم از زند
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شناسي فردنگر، همساني دروني دارد؟ آيا اصطلاحاتي را دربردارد که به  آيا روان
اي عملياتي دقيق ه ي آدلر فاقد تعريفصورت عملياتي تعريف شده باشند؟ نظريه

. اصطلاحاتي چون هدف برتري و نيروي خلاق، تعريف علمي ندارد. است
اين نيروي سحرآميز چيست که مواد . اصطلاح نيروي خلاق بسيار موهوم است

گيرد و شخصيت منحصر به فردي را از آن شکل خام وراثت و محيط را مي
لسفي است و حتي اي فشناسي فردنگر تا اندازه دهد؟ متأسفانه، روان مي

بنابراين، به خاطر فقدان . ها جوابي ندارد باورانه است و براي اين سوال اخلاق
شناسي فردنگر به لحاظ همساني دروني، ضعيف ارزيابي  تعاريف عملياتي، روان

شناسي  روان. ي مفيد، سادگي يا ايجاز استآخرين ملاک براي نظريه. شودمي
   .شوديابي مي اين نظر، متوسط ارزفردنگر، از

ثبات و نامنظم بوده و کنند به اينکه از لحاظ تفکر بيمنتقدان، آدلر را متهم مي
آيا احساسات حقارت . هاي بدون جوابي را دربردارد ها و سوال ي او شکافنظريه

توانيم با درجاتي شويم؟ آيا ميتنها مشکلي هستند که در زندگي با آنها روبرو مي
زگار کنيم که ديگر براي جبران کردن آن تلاش نکنيم؟ به از حقارت خود را سا

توان با سيستم آدلر به نحوه اند، نميهاي ديگري که مطرح شده ها و سوال اين سوال
هاي بدون جوابي را براي  پردازان سوالشايسته جواب داد؛ با اين حال، اغلب نظريه

درباره مساله جبرگرايي در شناسان، موضع آدلر را  برخي روان. اندما باقي گذاشته
اي خود با مفهوم  آدلر در اوايل زندگي حرفه. اند برابر اراده آزاد زير سوال برده

طور گسترده پذيرفته شده بود  جبرگرايي در علم آن زمان به. جبرگرايي مخالف نبود
بعدا آدلر احساس کرد . رفت شمار مي ي روانکاوي فرويد نيز بهو مشخصه نظريه

بدهد و در تدوين نهايي، ) self(است خودمختاري بيشتري به خودکه بهتر 
 ٥دارد که قبل از ديدگاه او درباره خودخلاق اعلام مي. جبرگرايي را رد کرد

سالگي، سبک زندگي را از موادي که وراثت و محيط در اختيار ما قرار داده است، 
 چنين تصميم بسيار تواندبا اين حال، معلوم نيست که چگونه کودک مي. سازيممي
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دانيم که آدلر طرفدار اراده آزاد و مخالف اين عقيده بود که ما مي. مهمي بگيرد
اين موضع روشن است ولي . قرباني نيروهاي فطري و رويدادهاي کودکي هستيم

  . گيري سبک زندگي روشن نيستجزئيات شکل

باشد اين است رسد در تکنيک آدلر وجود داشته اي که به نظر ميمحدوديت عمده
شناسي  که آدلر و شاگردانش وقت بسيار کمي را به نظريه و اصول درمان روان

. اندي اين شيوه اختصاص دادهطور به تحقيق و تجربه درباره فردي و همين
خوشبختانه بسياري از پيروان جديد آدلر شروع به پرکردن اين شکاف کردند و آنها 

- هايي که غير پيروان آدلر به نظام آدلر کرده کرسد که از اعتراف به کمبه نظر مي

  .اند، ابايي ندارند

 

  تفاوت ديدگاه آدلر با فرويد

هر دو، بخش . فرويد و آدلر از طبقه متوسط بوده و هر دو پيشينه يهودي داشتند
با اين حال، . اي از زندگي خود را در وين گذراندند و هر دو پزشک بودندعمده

  .هاي سطحي بسيار فراتر بودند آدلر از اين شباهتاختلافات بين فرويد و 

فرويد، کل انگيزش را به ميل جنسي و پرخاشگري کاهش داد، در حالي که آدلر · 
ها عمدتا با تأثيرات اجتماعي و با تلاش براي برتري يا موفقيت  معتقد بود انسان

  .شوندبرانگيخته مي

اي بينانه ر حالي که آدلر نظر خوشبرداشت فرويد از انسان اصولا بدبينانه بود، د· 
  .در مورد انسان داشت
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فرويد، فرض کرد افراد در شکل دادن شخصيت خود حق انتخاب کمي دارند يا · 
هيچ انتخابي ندارند، در حالي که آدلر باور داشت افراد عمدتا مسئول شکل دادن 

  .شخصيت خود هستند

آورند، با  ر جاري را به وجود ميفرض فرويد مبني بر اينکه تجربيات گذشته، رفتا· 
دهد، ديدگاه آدلر مبني بر اينکه نظر افراد درباره آينده، رفتار موجود را شکل مي

  .کاملا مخالف بود

برخلاف فرويد که بر عناصر ناهشيار رفتار خيلي تأکيد داشت، آدلر معتقد بود · 
دهند و اينکه چرا يافرادي که از لحاظ رواني سالم هستند، معمولا از آنچه انجام م

   .دهند، آگاهندآن را انجام مي
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 روان شناسيِ آلفرد آدلر

 

 

  

 هربر شافه: نويسنده

 ن رفيعيعلي محمد برادرا: مترجم

 

  ».رشد آدمي امري فردي و خصوصي نيست؛ انسان محصول اجتماع است«

 اين واقعيت بسيار پراهميت را فراموش نکنيم که محيط و وراثت عوامل تعيين«

 عوامل مزبور استخوان بندي و انگيزش هايي را. کننده ي حيات رواني نيستند

 به آنها پاسخ مي بوجود مي آورند که فرد برحسب قدرت خلاق ويژه ي خود
  ».گويد

آدلر  مي بينيم. دو عبارت فوق تصويري خلاصه از روانشناسي آدلر بدست مي دهد
 از طرفي به انعکاس عوامل اجتماعي در تشکل شخصيت توجه دارد و از سوي
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 ديگر به نوعي نسبيت در مورد رفتار و تجارب بشر و نيز درباره ي شيوه ي محقق

 .ساختن حوادث زندگي

آدلر،  آلفرد. هي به زندگينامه ي آدلر شناخت مسير تفکر او را آسان تر مي کندنگا
فرزند   متولد شده و١٨٧٠دومين کودک از شش فرزند خانواده، در هفتم فوريه 

تأثير و  اگر آنچه را که آدلر در مورد. يکي از بازرگانان حومه ي وين بوده است
 دکي انسان بر تشکل شخصيتنقش تعيين کننده ي حوادث نخستين دوره ي کو

گفته بپذيريم پيش آمدهاي زندگي خود او ظاهراً اثري قطعي بر ساختمان 
او . آدلر خيلي زود گرفتار بيماري و وحشت مرگ گرديد. داشته است شخصيتش
ضعيف و مبتلا به نرمي استخوان بود از ناراحتي تشنج قسمت حنجره  که کودکي

 ذات الريه مبتلا شد و در آن موقع از پزشک  سالگي به٤در حدود  .رنج مي برد
بايد او را از دست رفته «: شنيد که درباره ي او به پدرش مي گفت معالج خود
با توجه به اينکه يکسال پيش از اين حادثه مرگ برادرش را بچشم  » .تصور کنيد

اين . مي توان ميزان تأثير اين عبارت را بر روحيه ي او حدس زد خود ديده بود
شدند که توجه زيادي به مسأله سلامت و بيماري پيدا کند و  وادث موجبح

نيز محتملاً، حداقل بمقدار زيادي، معلول اين خاطرات  انتخاب شغل پزشکي
 .بوده است ناراحت کننده ي گذشته

 

فضاي سرسبز و . آدلر در کودکي با علاقه در بازي کودکان شرکت مي کرد
يت و بازي کودکان بسيار مناسب بوده و او از ي حومه ي وين براي فعال گسترده

موقعيت براي پرورش روحيه ي جمعي، جرات اجتماعي و حس رفاقت  اين
 .وري کرده است خويش کاملاً بهره

بواسطه ي ضعيف بودن در . آدلر از نظر تحصيلي نيز وضع جالبي داشته است
و را به ترک حساب مرتب مردود مي شده بطوريکه سرانجام شوراي دبستان ا درس

آدلر که در اثر شکست در . يادگيري کاري يدي تشويق کرده است تحصيل و
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تأثير قرار گرفته بود با نهايت کوشش به يادگيري درس  امتحان سخت تحت
اين . مدتي توانست در اين درس رتبه ي اول شود حساب پرداخت و پس از
اهميت هر نوع ممارست گذارد و او را به امکانات و  موفقيت بر طرز فکر او اثر

» قريحه و استعداد ذاتي«در نتيجه نسبت به مفهوم  صحيح و متديک معتقد ساخت و
 .مشکوک گرديد) ٢(

 ابتدا کار.  از دانشگاه وين به اخذ درجه ي دکتري نائل شد١٨٩٥آدلر در سال 

 خود را در بيمارستان شروع کرد و سپس بعنوان پزشک آزاد به درمان بيماران

 او.  نخستين تحقيقاتش مؤيد علاقه اي است که به مسايل اجتماعي دارد.پرداخت

 همواره بر اين اصل تکيه مي کند که انسان را بايد در بافت اجتماعي اش مورد

 .بررسي قرار داد

 

فرويد  در آغاز قرن بيستم، آدلر رفت و آمد خود را با انجمن روانکاوان طرفدار
. گرديد  از حاميان بزرگ جنبش روانکاوي معروفاو بزودي بعنوان يکي. آغاز کرد

  در کنگره ي نورنبرگ گزارشي را تحت عنوان١٩١١اما پس از آنکه در سال 

 .خواند از روانکاوي فرويد فاصله گرفت»  رواني فرويد-نقدي بر تئوري جنسي «

 تحقيقي درباره ي جبران« انتشار کتابي از آدلر تحت عنوان ١٩٠٧البته از سال 

 وجود چنين اختلافاتي را بين او و مکتب روانکاوي» ي حالت کهتري اعضاءروان

فرويد روشن مي ساخت و نشان مي داد که همکاري وي با جنبش روانکاوي بيش 
 .پيش دشوار مي گردد از

  پس از جدايي آدلر از فرويد تأسيس١٩١٢در سال » انجمن روانشناسي آدلر«

 له اي نيز منتشر ساخت و از همين اوان درآدلر براي نشر نظرات خويش مج. گرديد

 انستيتوي تعليم و تربيت شهر وين به کارِ تدريس پرداخت و نخستين کلينيک

نيز  »سرشت عصبي«دومين اثر آدلر بنام .  تربيتي را در آن شهر تأسيس کرد-رواني 
 .در همين اثنا انتشار يافت
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 Psychologie ي و تطبيقيروانشناسي فرد«آدلر براي مکتب روانشناسي خود نام 

 Individuelle et comparee با اين اصطلاح و با . را انتخاب کرده است
که بمعني غير قابل تقسيم است مي  Individuelle ريشه ي کلمه ي توجه به

بعنوان کل و جوهري تقسيم ناپذير معرفي کند که شناختش تنها در  خواهد فرد را
ضمناً فرد را جوهري .  شود امکان پذير استکليتش در نظر گرفته صورتي که در
هنجار اجتماعي خيالي، آرماني و انتزاعي مقايسه شده و همين  مي داند که با

 .راه يابي بهتري را در امرِ درمان بيماران رواني فراهم مي آورد مقايسه نيز امکان

ابر بر عليرغم توجه روزافزون پزشکان و مربيان به تئوري آدلر دانشگاه وين در
تحسين قرار  اما در ممالک متحده ي امريکا کار آدلر مورد. افکار او بي اعتنا ماند

نيويورک   تدريس روانشناسي پزشکي را در دانشگاه کلمبياي١٩٢٧از سال . گرفت
استاد  چند سال بعد در کالج پزشکي لانگ آيلند بعنوان. بعهده ي او گذاردند

گرديد   براي هميشه در نيويورک مستقر١٩٣٥در سال . دانشگاه بکار گمارده شد
 ولي تماس خويش را در عين حال با انجمن هاي ملي روانشناسي که در

 ١٩٣٧در ماه مه . کشورهاي مختلف اروپا تأسيس شده بودند، برقرار نگاه داشت
 در همين سفر سکته ي. رشته سخنراني زير نظرِ او در اسکاتلند انجام مي شد يک

 .ان از پاي درآوردقلبي او را در خياب

 

 :تحقيقات آدلر را مي توان بطور خلاصه از چهار جنبه مورد بررسي قرار داد

 .تئوري شخصيت ١-

 .و سلامت رواني) نوروزها(مفهوم بيماري هاي عصبي  ٢-

 .روان درماني ٣-

 .آموزش و کاربرد روانشناسي تربيتي ٤-

 

  اعضاي ناقص بدن مي.تئوري شخصيت آدلر از اعتقادي زيستي سرچشمه مي گيرد
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کوشند نقص خود را جبران کنند، اين جبران يا در قلمرو زيستي صورت مي گيرد 
همراه حالت کهتري زيستي احساس کهتري رواني . يا به کمک کنش رواني و

عمل جبران در حول محوري صورت مي گيرد که متمرکز کننده ي  .وجود دارد
ضعف : ذکر يک مثال اکتفا مي کنيمدر اينجا فقط ب. شخصيت است علاقه ي تمام

نياز شديدي به ديدن؛ به پرورشِ قدرت بينائي و همچنين به  چشم در انسان
ضعف مزبور در قلمرو اجتماعي وسيله ي . کردن بوجود مي آورد خواندن و نقاشي

نقاشان متعددي دچار نقص بينائي بوده اند . جبران مي يابد جبران و حتي فوق
 ) ...)٥(، مسونيه (٤) ، دگا)٣(کارير (

 احساس کهتري ممکن است تمام روان انسان را اشغال کند و ريشه ي هر نوع

 اين عقده در آغاز. اعتماد بخود را بخشکاند و تا حد عقده ي کهتري گسترش يابد

 هي نيز خود را در حجاب نوعي عقدهو بنيان هر بيماري عصبي ديده مي شود و گا

  بصورت تفاخر، بسندگي و نياز به تحقيرِ ديگرانخودبرتربيني پنهان مي کند که

 .تجلي مي کند

 

در واقع نقص زيستي تنها سرآغاز احساس حقارت نيست؛ آدلر بزودي اين 
کانون خانواده، رويه . را بساير حوادث زندگي اجتماعي نيز مربوط ساخت احساس

 ه موردکودک رها شده، کودک نازپرورده، کودکي ک(ويژه والدين در قبال کودک 

 ، موقع کودک در بين خواهران و برادران،)بدرفتاري والدين قرار گرفته است

 نيز اين) اقليت هاي نژادي، قومي، مذهبي و بومي(موقعيت هاي اجتماعي خاص 

 .احساس را بوجود مي آورند

وري  انسان از نخستين سالهاي زندگي اش با استفاده از آمادگي هاي ارثي و بهره
اسلوب  ه از محيط اخذ کرده با استمداد از نيروي خلاقش بمروراز تأثيراتي ک

غايت و هدف اين اسلوب خاص . خاصي براي زندگي خويش بوجود مي آورد
است در جهت خواست اجتماع باشد و يا در صورتيکه شخص نسبت به  ممکن
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 .و يا حتي دشمن باشد بعکس در جهت مخالف آن سير کند اجتماع بي اعتنا

 را مي توان عبارت از رويه ي شخصي دانست) نوروز(بيماري عصبي با اين ديد 

که حس اجتماعي اش باندازه ي کافي رشد نيافته است و باين جهت روش 
او قوانين اجتماع را نوعي اجبار احساس مي کند و . انتخاب کرده است نادرستي را

 خويش که اطاعت آنها سر مي پيچد و با عکس العمل هاي رواني نابهنجارِ لذا از
محدود ساختن فضاي حياتي را بمقدار قابل ملاحظه اي برايش فراهم مي  امکان
 .واکنش نشان مي دهد کنند

بر عکس سلامت رواني شيوه ي خاصي از زندگي است که در آن منظور و غايت 
روان درماني در اين زمينه مي کوشد تا . و اجتماعي بهم آميخته شده است شخصي

بنا بعقيده ي آدلر .  زندگي بيمار عصبي را تغيير دهدنادرست اسلوب جهت
تربيتي با الهام از مفهوم حس اجتماعي و اصل يگانگي شخصيت با  روانشناسي

برنامه ي صريحي براي اجرا دارد که عبارت از ساختن  غايت خاص خود،
اصل پرورش حس اجتماعي و هدايت کردن نظرات  شخصيت کودک با اتکا بر دو

همچون کنش هاي ) ٦(» موضوع«. است دک در مسيري اجتماعيو هدفهاي کو
خاص شخصيت فردي فهميده شوند  مختلف رواني که نمي شود بيرون از ساختمان

بخش بزرگي از . قرار گيرد بايد با توجه به روابط اجتماعي اش مورد مشاهده
به ترتيب روانشناسي آدلر  بدين. روان، و قبل از همه زبان، محصول اجتماع است

اين رابطه، به کمک حس  .روانشناسي رابطه ي متقابلِ افراد تبديل مي شود
رابطه ي کودک با  اجتماعي از نخستين ماههاي زندگي ظاهر مي شود و بصورت
خانواده بچشم مي  مادر و سپس رابطه ي کودک با پدر و ساير اعضاء کانون

فعاليت . خواهد بود يبعدها دبستان محل مناسبي براي ايجاد رابطه ي دوست. خورد
احساس فراهم مي  و عشقي موقعيت هاي ديگري براي رشد طبيعي اين هاي شغلي

وضع کودکان  .گاهي هم شکفتگي حس اجتماعي با موانعي روبرو مي گردد. آورند
گير در اينجا  نازپرورده و لوس، کودکان طرد شده، کودکان ناقص العضو و گوشه
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ديگران و  د بجاي حس اجتماعي ميل تسلط بردر اين موار. قابل يادآوري است
 .رشد مي کند» موضوع«بهره کشي از آنان در 

 حس اجتماعي بعنوان مهم ترين مفهومي که آدلر در روانشناسي وارد ساخته تلقي

 و سلامت) نوروز(اين مفهوم امکان مي دهد تا اهميت بيماري عصبي . مي شود

 .رواني را درک کنيم

گانه  گي هستيِ انسان پي ببريم بهتر است آن را از نظرهاي سهبراي اينکه به پيچيد
حرفه،  :ي زير که مبين فعاليت هاي عمده ي زندگي هستند مورد دقت قرار دهيم

 .دوستي و زندگيِ عشقي

 با) ٧(انتخاب شغل گاهي خيلي زود انجام مي گيرد و در آن نقشِ همانندسازي 

 ممکن است حالت بي.  بچشم مي خوردپدر و يا با يکي از اعضاي خانواده غالباً

ظاهراً  چنين رويه اي. اعتنائي يا ترديد در قبالِ نقش شغلي در نوجوان مشاهده شود
و ديگر  بخاطر اعلام اين مطلب است که اولاً ديگران بايد به او عطف توجه کنند

نمي  اينکه او خود را متعهد و موظف به شرکت فعال در زندگي اجتماعي احساس
 .کند

 تحقيقات انجام شده در زمينه ي حوادث ناشي از کار نشان مي دهند که حوادث

کار  ياد شده غالباً ترجمان نوعي نارضاييِ کارگر نسبت به فعاليتي است که شرايط
سريع تر  و يا خانواده بر او تحميل کرده اند و گاهي هم آشکارکننده ي ميل وي به

کار مي  ات و قوانين مربوط به ايمني محيطکار کردن از دوستانش، عليرغم سفارش
 .البته در هر مورد لازم است تجزيه و تحليلي فردي صورت گيرد. باشد

همانطور  .روابط متقابل شغلي در دوستي پر ارج ترين ترجمان خود را باز مي يابد
صورتيکه  که سيسرون به اين مطلب اشاره کرده روابط خانوادگي تحميلي است در

دوستانه  در انتخابِ دوست و در روابط.  اجتناب ناپذير مي باشدروابط شغلي
بشيوه اي  تبادل و داد و ستد رواني که آدلر آنقدر به آن اهميت داده است بهتر و

 .آزادانه تر تحقق مي پذيرد
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بعلاوه . زندگيِ جنسي و عشقي نيز از اصل غايي شخصيت آدمي تبعيت مي کند
شيوه اي که ضمن آن . ديگري امکان پذير استاين مسأله تنها با همکاري  حل

خود را در برابر همسر و هم رقصش قرار مي دهد و بينشي که از مسأله  »موضوع«
روابط آزاد و ازدواج دارد اطلاعات وسيعي در مورد درجه ي حس  ي فحشا،

بنظر آدلر آگاهي نسبت به تفاوت جنسي که از دوره ي . مي دهد اجتماعيش بدست
 .شود خود يکي از عناصر مهم تعليم و تربيت است  ميکودکي ديده

 )نوروز(توجه بعاملِ اجتماعي راه را براي درک روشن انواع بيماري هاي عصبي 
 هر بيماري عصبي را مي توان بعنوان نوعي تلاش براي آزاد شدن از. باز مي کند

 .احساس کهتري و بدست آوردن احساس برتري تلقي کرد

انجام  بجاي اينکه در راه فعاليتي اجتماعي) نوروز(اري عصبي بروز و توسعه ي بيم
محدود  شود و يا اينکه در جهت حل مسائل حياتي باشد به انزواي بيمار در کانون

 .خانواده منتهي مي گردد

 قلمرو وسيعِ اجتماع بشري بدين ترتيب در اثر وجود حساسيت پذيري افراطي و

 محيط اجتماعي به دايره ي. رها مي گرددنوعي نابردباري و عدم تحمل ديگران 

سياست  کاملاً محدود محيط خانواده تبديل مي شود که بيمار در آن امکان مي يابد
 بدين طريق در عين حال. تسلط جويي خويش را در صور متنوعش اعمال کند

انتخاب و  امنيت کناره گيري و تقاعد در برابر توقعات اجتماع که انسان را در برابر
 .ميم قرار مي دهد، تحقق مي پذيردتص

 بيمار عصبي از عالم واقع روي مي گرداند و زندگي اش را در عالم تخيل و

امکان  و بدين منظور حيله هايي بکار مي برد که به او. مي گذراند) ٨(رؤياپروري 
 مي دهند از مسايل واقعي زندگي دوري کرده و تمايلاتش را بجانب موقعيتي

 د و او را در برخي موقعيت ها از هرگونه بازده اجتماعي و هرآرماني هدايت کن

 ..نوع مسؤوليتي معاف سازد
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 اين بي مسؤوليتي و امتيازي که در پرتو بيماري حاصل مي شود بعنوان جانشيني

 براي هدف اصلي بيمار بکار مي رود اما اين خطر وجود دارد که حالت بي

 .مسؤوليتي هدفي واقعي تلقي شود

بر  اري عصبي را بعنوان تلاشي بخاطر رهايي از هر نوع اجباري که جامعهبايد بيم
 فرد تحميل مي کند تلقي کرد، تلاشي که به کمک رفتاري مخالف خواست اجتماع

در  اين رفتار به گونه اي شکل مي گيرد که بتواند بطور مؤثري. انجام گرفته است
 علائم بيماري عصبيفهرست . برابر ويژگي محيط و توقعاتش ايستادگي کند

 .اطلاعات مفيد و منتخبي در اين مورد براي ما فراهم مي آورد

 رفتاري که بعنوان مخالفت با اجبار محيط پيش گرفته مي شود خصوصيت طغيان

و  مصالح و مواد اين رفتار از تجاربِ عاطفي مناسب موقعيت. عليه اجتماع را دارد
دقت  ، تجاربي که مي توانند توجه ويا از تجارب معمولي و روزمره اخذ مي شود
 بدين ترتيب بنا به اقتضاي شرايط و. شخص را از مسايل اساسي اش منحرف کنند

 موقعيت ها حالاتي از اضطراب، رفتار حاکي از ترس هاي مرضي يا وسواس ها،

حالات بيخوابي، گرايشات اغمايي، انحرافات جنسي، اوهام، حالات عاطفي 
و ) بيماري خيالي(و هيپوکندري ) ضعف رواني(استني عقده هاي پسيک مرضي،

تحقق مي پذيرد که از طرف بيمار ) بيماري رواني(هاي پسيکوتيک  عکس العمل
 .اي جهت رهايي از الزامات زندگي اجتماعي بکار مي روند بعنوان بهانه

بيماري  در. حتي منطق در برابر استبداد رفتار ضد اجبار اجتماعي تسليم مي شود
جاي  اين فرايند تا حد زوال عقل پيش مي رود و منطق شخصي) پسيکوز(ني روا

 .را مي گيرد) حس مشترک(عقل سليم و خرد 

منطق، حس زيبايي شناسي، عشق، احساسات بشردوستي، همکاري و زبان از 
رويه ي شخص مبتلا به بيماري عصبي . زندگي اجتماعي ناشي مي شوند نيازهاي

نهايي و گوشه گيري را جستجو مي کند بطور غير قدرت است و ت که تشنه ي
 .ارزش ها هدايت مي شود ارادي بر ضد اين
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 در شرايط) پسيکوز(فکر خودکشي و بيماريِ عصبي و برخي بيماري هاي رواني 

حلي  موقعي که فرد در برابر مسأله اي که به راه: يکساني در انسان ظاهر مي شوند
. گيرد تحقير نيز آنرا تهديد مي کند قرار ميفوري نياز دارد و خطر سرخوردگي و 

 خودکشي وسيله اي است که توسط آن شخص مي خواهد بر ديگران ضربه وارد

شخص  منظور از ديگران اطرافيان. آورد، لطمه بزند و آنها را مورد اتهام قرار دهد
 شخصي که اقدام بخود کشي مي کند مي خواهد از. است و يا بشريت بطور کلي

. کند ه اطرافيان خود را بخاطرِ ظلمي که بر او رواداشته اند تنبيه و مجازاتاين را
اثري  هدايت مي شود اما او» موضوع«در اين مورد شدت پرخاشگري بجانب خود 

 و گاهي خودکشي ترجمان. را که بر ديگران ايجاد مي شود فراموش نمي کند

 .تقاضاي کمک است

ي خودآگاهي در شخص نسبت به عواملي بهبودي بيماري عصبي بدون پيدايش نوع
در گذشته موجبات وقفه در سير طبيعي احساسات اجتماعي اش شده اند و  که

غائيت و هدف غير اجتماعي يا ضد اجتماعي بيماري عصبي و بطور  بدون درک
تغيير غايت و هدف که شخص مبتلا را بسوي رويه ها و رفتار  خلاصه بدون نوعي

شايد لازم بتذکر باشد که منظور از . ان پذير نيستامک اجتماعي نزديک کند
از آن ياد مي کند انطباق با هر نوع اجتماع و بهر قيمت که  اجتماعي شدن که آدلر

آنچه . مانند هر کس ديگر به نقائص چنين انطباقي آگاهي دارد شده نيست زيرا او
 تحول بدون ياد شده در نظر دارد نوعي انطباق پذيري و امکان آدلر از اصطلاحِ

 .اجتماعي است دشواري در محيط

 

از  در شيوه ي روان درماني از اطلاعات و داده هاي ناخودآگاه استفاده مي شود،
بر  قبيل رؤياهاي شبانه و روزانه، تخيلات، يادآوريِ خاطرات که تعبيرشان بنا
از  .ساختمان ويژه ي هر فرد و با توجه به هدف و غايت خاص وي انجام مي گيرد

 زندگيِ خودآگاه فرد نيز در شيوه ي ياد شده استفاده مي گردد مثلاً از شرح
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حوادث گذشته يا حال و توجه به آهنگ عاطفي و لحن خاص شرح دهنده، توجه 
 طرح هايي که براي آينده دارد، يادآوري کتابها و مطالبي که خوانده است به

 .همچنين نمايش ها و فيلم هايي که ديده است

  که آدلر به نخستين خاطرات انسان اهميت زيادي مي دهد و معتقد استمي دانيم

 که خاطراتي که از مجموع حوادث زندگي بياد انسان مانده داراي اهميت و

 .خصوصيت سازندگي بوده اند

رؤياها  و مي دانيم که آدلر از اعتقاد بهر گونه سمبوليسم قالبي و جزمي در تعبير
با  ؤياها را هم به موقعيت خارجي که شخص بايداو محتواي ر. روي گردان است

 و هم به ساختمان ويژه ي شخصيت) عامل خارجي(آن روبرو شود مربوط مي کند 

 .)عامل دروني(فرد 

 بر عکس برخي شيوه هاي روان درماني که جنبه ي اقتدارطلبي دارند آدلر در

. برساند  حداقلمصاحبه هاي خود لحني مهربان دارد که مي تواند تنش بيمار را به
بيمار  در شيوه ي رواندرماني آدلر سعي مي شود از جريحه دار کردن حساسيت

 مثال هايي که از. خوش برخوردي و ادب آدلر بسيار معروف است. دوري کنند

به  ادبيات، تاريخ، اسطوره شناسي انتخاب شده باشند و نيز داستانهايي که مربوط
بيمار را   باشند تماس اجتماعي بين رواندرمان وموقعيت و به ساختمان رواني بيمار

او کمک  آسان مي کنند و به ايجاد خودآگاهي نسبت به برخي از ويژگيهاي منش
 .مي نمايند

غيرقابل  در پرتو آموزش هاي آدلر نقائص کودکان و ويژگيهاي منش آنها که ظاهراً
تربيتي  - نيفهم هستند، معنايي مخفي را آشکار مي کنند و نسبت به عمل روا

رفتار   آدلر در يک رشته از تحقيقات خويش١٩١٠از سال . حساسيت مي يابند
 آدلر. کودک نازپرورده و نيز کودک محروم از محبت را تعريف کرده است

 خطرات تعليم و تربيت را بر طبق سيستم اقتدارطلبي آشکار ساخته و اهميت غريزه

 او بر نقش. بي نشان داده استي پرخاشجوئي را در زندگي و در بيماري عص
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. نمايد تربيتي پزشک تکيه مي کند و نيز به مسأله ي نياز کودک به محبت توجه مي
کودک  مسأله ي کودک نافرمان، کودک مطيع افراطي، کودک رها شده و بالاخره

خودکشي  .بودند که آدلر در مورد آنها مقالاتي نوشته است بزهکار موضوعاتي
 .ن دوره توجه او را بخود جلب کرده استدانش آموزان از اي

که  هر نوع تحليل رواني در مورد بزرگسالان به بررسي وضعِ نخستين سالهاي عمر
ريشه ي دشواري . در آن اسلوب زندگي هر فرد ساخته مي شود منجر مي گردد

در صورتي که شرايط مولد . فعلي هر فرد در همان دوره ي کودکي قرار دارد هاي
ري را بشناسيم ممکن است پيدايش آن را از نخستين سالهاي عمر پيش ي کهت عقده
اما . والدين براي اين پيش بيني هميشه صلاحيت و آمادگي ندارند. کنيم بيني

که همه ي کودکان مدت زيادي از عمر خود را در آن سپري مي کنند محل  دبستان
 منظور تربيت آموزگاري که بدين. جالبي براي مشاهده و بررسي است مناسب و

تواند علائم عقده ي حقارت را بسادگي در کودکان کمرو، عصباني،  شده باشد مي
برحسب نوع تظاهر کودکان يا آنها را . پرخاشگر، منفي گرا ملاحظه کند تسلط جو،

محيط دبستان درمان مي کنند و يا با کمک والدين آنان را به روانشناس  در همان
گسترش حس . و يا روان درماني معرفي مي نماينددر روانشناسي تربيتي  متخصص

تشويق کودک از راه گفت و شنودهاي توجيهي از ديدگاه آدلر در اين  اجتماعي و
 در دکترين آدلر تعليم و تربيت. بهترين اقدام بازدارنده و ضد بيماري است موارد

 .قدرت و جنبش تازه و مسير نويني يافته است

 

رضي و در روانشناسي بطور کلي صحت عقايد آدلر تحول افکار در روانشناسي م
 .را نشان مي دهد

با  ما در طلب روان تني به مفهومِ نوعي همبستگي بين روان و تن بر مي خوريم و
 اين اعتقاد روبرو هستيم که برخي از بيماريهاي فيزيولوژيک و حتي عضوي از

 .روان بيمار سرچشمه مي گيرند
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داراي اهميت فراواني مي ) ياسپرس و سارتر(ستي که نزد فلاسفه ه» طرح«مفهوم 
 .باشد با اصل غايي آدلر کاملاً تطبيق مي کند

 از اين نظر که آدلر دفاع از روانشناسي جمعي و کلي شخصيت را بر عهده گرفته

 .تطبيق مي کند) ١٠(، گيوم )٩(ورتمر (است عقايدش با روانشناسي گشتالت 

  ي روان را که شيوه ي بررسي تداعي مذهبانطرفداران روانشناسي گشتالت تجزيه

ارزش هر . کل پيش از اجزاء سازنده آن ادراک مي شود. است محکوم مي کنند
يا هر عنصر از جهت شرکت آن در مجموعه و نقشي که در آن ايفا مي کند  جزء

 .شود تعيين مي

توسط  شبا توجه به اينکه آدلر فرد را در بافت اجتماعي اش مطالعه مي کند عقائد
را  نوعي کليت پويا» ميدان رواني«که در قالب اصطلاح ) ١١(عقايد کورت لوين 

 بيان داشته و حالت روابط شخصي را با محيط اجتماعي اش بيان مي دارد مورد

نزديک  به اصطلاح ياد شده) ١٢(مورنو » اتم اجتماعي«مفهوم . تأييد قرار مي گيرد
 .است

 که ))١٦(و اشترن ) ١٥(، مونيه )١٤(آلپورت ) (١٣(مکتب شخص گرايي 
در کليتش و با توجه به ساخت هاي ذهني اش مورد بررسي قرار مي  شخصيت را

و ساخت گرايي ) ١٧(پديده شناسي . برداشت آدلر را تأييد مي کند دهد شيوه ي
 .موضعي دارند نيز چنين) ١٨(

 و براي اينروانپزشکي اجتماعي سعي دارد مسايل و مشکلات انسان را درک کند 

اجتماعي  منظور فرد را بعنوان واحدي مجزا در نظر نمي گيرد بلکه او را در بافت
فردي و  بستگي و ارتباط اين دانش با روانشناسي. اش مورد بررسي قرار مي دهد

 .تطبيقي آدلر آشکاراست

مسأله  منتشر کرد بر» تربيت والدين« تحت عنوان ١٩١٢در تحقيقي که آدلر در سال 
تکيه  ت تکميل تعليم و تربيت کساني که بايد نسل جديد را پرورش دهندضرور

 .است نفوذ افکار آدلر در جنبش تعليم و تربيت جديد ترديدناپذير. کرده است



 ٥٠ 

 

 :ها نوشت پي

 

١. Herbert Schaffer  

 .است انتخاب شده ١٩٧١ اکتبر - ژوئيه ٣چاپ پاريس شماره ي  Psychotherapies اين مقاله از مجله ي

٢. Don hereditaire. 

٣. Carriere 

٤. Degas 

٥. Meissonier 

٦. Sujet 

٧. Identification 

٨. La fantaisie 

٩. Wertheimer 

١٠. Guillaume 

١١. K. Lewin 

١٢. Moreno 

١٣. Personnalisme 

١٤. C. S. Allport 

١٥. E. Mounier 

١٦. W. Stern 

١٧. Personnalisme 

١٨. Structuralisme 

 

 :منابع تحقيق

 

 :آثار آدلر

 

١- La compensation psychique de l'etat d'inferiorite des organes suivi de: Le 

probleme de l'homosexualite, Payot, Paris ١٩٥٦. 

٢- Le temperement nerveux, Payot, Paris ١٩٤٨. 

٣- Le sens de la vie, Payot, Paris, ١٩٥٠. 



 ٥١ 

٤- Connaissance de I'homme, Payot, Paris ١٩٤٩. 

٥- La psychologie de I'enfant difficile, Payot, Paris ١٩٥٢. 

٦- Pratique et theorie de la psychologie individuelle et comparee, Payot, Paris 

١٩٦١. 

٧- Les nevroses: commentaires, observations, Presentations de cas, Aubier Paris, 

١٩٦٩. 

 

 :آثاري درباره ي آدلر

 

 

١- H. Orgler: Alfred Adler et son oeuvre, stock, Paris, ١٩٦٨. 

٢- A. Farau et H. Schaffer: La psychologie des profondeurs des origines a nos 

jours, Payot, Paris, ١٩٦٠. 

٣- Clifford Allen: Les decouvertes modernes de la psychiatrie, Payot, Paris, ١٩٥١. 

٤- O. Spiel: La Doctrine d'Alfred Adler dans ses applications a l'education 

scolaire, Paris, ١٩٥٤. 

 

 

 

، صص ١٣٥١، بهار ٢٩نشريه دانشکده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره ي :منبع مقاله
٩٧- ١١٢. 
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´ò̄äþ {®ê³:

{®ê³)7391 -0781( ®² üâ  ©~ò÷}®û •³ö‘ïó̄ àú ®² ¥÷îú öüô$

}‘³ü¾$ ́ò̄äþ îþ| à³®ò̄ …ú ®òý~ {î̄. à÷®àþ }ö …~ …ýï~²ÿ$

¥¹~®” …³}®² …μ²ä’³ ö È³® ¼ȭ }́ ̧÷ÿ î~®²¿ î½ªÂ ¼¯û

…÷®. }ö ©÷® ²} ¼ªÁþ ́¼“ ö à÷¡â }ò̄}ñ ‘ëÝþ îþ| à³®. {®ê³

ò¹†“ …ú ‰̄²¿ …ý¾ }́ î~®²¿ }¥¹~» òμ®üáþ îþ| à³® ö ¼~ǖ

î~òó̄ ü÷òæ$ …Ñ̄ø~ …ú }üô ®êýì …~ îÙù÷ñ ÐÝ̄û }®ü‹ îª~êÙ“

à³® àú ®² ‘›~²̂ ®ö²û à÷®àþ|}¿ }òÑá~̧þ ò̄}¼“. {®ê³ ®²

à÷®àþ …~ š¯ü“ ‘ï~ñ à~² îþ| à³® ‘~ òμ® øï¹~è|ò¾ î¦†÷…ý“

…ú ®̧“ {ö²® ö …ú ‘̄²üœ àú …μ²ä’³ ¼¯$ …ú }¥¹~» Ðμ” òÙº

ö ‰±ü³¿ }́ ̧÷ÿ ®üå³}õ ®̧“ ü~Ø“ àú ®² îý~õ }Ø³}®

©~ò÷}®û|}¿ ̧³}× ò̄}¼“.

 {®ê³ ®² }…’̄} ®}ò¾|{î÷´ ÄÑýÙþ …÷®$ …ú|}ò̄}́û|}ÿ ÄÑýÚ àú

îÑëïþ …ú ‰̄²¿ äÙ“ àú }üô ‰¹³ …³}ÿ øý£ ¼Õëþ šμ ¼~ä³®

àÙ~¼þ îó~̧‡ òý¹“. }î~ {®ê³ …~ ‰½’á~² ö Ø̄}à~²ÿ ©÷® ²} }́

‰~üýô|‘³üô ̧É§ àé|» …~è| à½ý̄. øð }́ òÍ³ }š’ï~Ðþ ö øð }́

òÍ³ ‘¦Áýëþ ̧ª“ ‘é|¿ à³® ‘~ …³ ÐÝ‡|î~ò̄äþ|ø~ ö

¥Ý~²”|ø~ü¾ Ôë†ú àó̄ ö …̄üô|‘³‘ý‡ …³}ÿ òÍ³üú {üó̄û|}¿ ®}ü³

…³ }üóáú ¼ªÂ …~ǖ òÝ~Ë ÄÑÙ¾ ²} š†³}õ àó̄ òï÷òú|}ÿ ¼¯.

‘÷ÀýÚ }¥¹~»|ø~ÿ ¥Ý~²”$ àú …Ñ̄ø~ …ª¾ }Àëþ òÍ~ñ }ö ²}

‘½áýì ®}®$ …~́‘~̂ î¹’Ýýð ‘›~²̂ }öêýú ©÷® }ö̧“$ ®üóþ àú

{®ê³ {́}®}òú …ú {õ }Ð’³}Û à³®.

 {®ê³ ®² ¡ù~² ̧~êåþ$ øóå~îþ| àú }́ ®̧“ ö ‰ó›ú ò³ñ à³®õ …~

°}”|}ê³üú|}ÿ àú }ö ²} ‘~ ®ñ î³ç …³®û …÷® …ù†÷®ÿ ¥~Àì à³®$

{®ê³$ ́ò̄äþ$ ‘¦÷í

Øá³ÿ ö }ò̄ü½ú|ø~ÿ }ö

êý÷²} ̧Ñý̄

à~²¼ó~» }²¼¯ ²ö}ò½ó~̧þ)‘ù³}õ(

{êÙ³® {®ê³)reldA derflA( }́ ²ö}ò½ó~̧~õ …ó~ñ }‘³ü½þ …÷®. {®ê³ îÑï÷è| …ú Ðó÷}õ òª¹’ýô ‰ý½å~ñ ä³öû ²ö}ò½ó~̧þ

}š’ï~Ðþ ®² ²ö}òá~öÿ ‘ëÝþ îþ|¼÷®$ ́ü³} ®²  )1191( }́ Ø³öǖ š¯} ¼¯. }ö òÍ³üú|}ÿ ²} ‘̄öüô à³® àú "Ðé|üÞ }š’ï~Ðþ"

®² {õ òÝ¾ Ðï̄û|}ÿ ²} }üÙ~ îþ|àó̄ ö }ö ‘óù~ ²ö}ò½ó~̧þ }̧“ àú üâ ä³öû ¡ù~² òÙ³û ‘½áýì ®}® àú …ú ò~ñ }ö ò~îý̄û

îþ|¼÷®.
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‘Áïýð ä³Ø“ ‰μ¼â ¼÷®. ®²šú ®à’³ÿ ‰μ¼áþ ©÷® ²} ®²

5981 }́ ®}ò½å~û öüô ®²ü~Ø“ à³®. ‰º }́ ä³Ø’ô ‘ªÁÂ

¡½ð|‰μ¼áþ ö ̧Šº }¼’Õ~í ®² ‰μ¼áþ Ðï÷îþ$ …ú

²ö}òŠμ¼áþ ²öÿ {ö²®. ®² 2091 ¼³à“ ®² ò½¹“|ø~ÿ …¦̃

ä³öøþ øÙ’åþ Ø³öǖ ²} …ú Ðó÷}õ üáþ }́ ¡ù~² ÐÅ÷ î›~́ {Ô~́

à³®. ä³¡ú }́ òμ®üâ …~ Ø³öǖ à~² îþ| à³®$ ²}…Éú ¼ªÁþ …~

üá¯üå³ ò̄}¼’ó̄. üâ …~² Ø³öǖ äÙ’ú …÷® àú {®ê³ ¥÷Àëú|}¿ ²}

¸³ îþ|…³®.

 {®ê³ ®² ¡ó̄ ̧~í …Ñ̄ òÍ³üú|}ÿ ®²…~²û ¼ªÁý“ ‘̄öüô à³® àú

}́ …¹ý~²ÿ šù~” …~ òÍ³üú Ø³öǖ ‘Ù~ö” ®}¼“ ö ‘~àý̄ Ø³öǖ …³

Ð÷}îì šó¹þ ²} {¼á~²} î÷²® }ò’Ý~® Ü³}² ®}®. …³ ©é|Û Ø³öǖ$

àú }Ðï~í …½³ ²} ò’ý›úÿ Ô³}üμ îþ|®}ò¹“ ö ü÷òæ àú ²Ø’~²

}ò¹~õ ²} ò~¼þ }́ È³¥ù~ÿ }²•þ îþ|‰ó̄}¼“$ {®ê³ }Ðï~í ö ²Ø’~²

}ò¹~õ ²} ́}üý̄û à½¾|ø~ÿ }š’ï~Ðþ îþ|®}ò̄. ®² 0191 Ø³öǖ

²ü~̧“ }ò›ïô ²ö}òá~öÿ öüô ²} …ú ò~ñ }ö à³®û …÷® ‘~ }©’é|Ø~”

Øμ}üó̄û …ýô {õ ®ö }́ îý~õ …³®}¼’ú ¼÷®$ }î~ ®² ̧~í 1191 {®ê³

²̧ï~ …~ ®ǖä~û Ø³öǖÿ …ú îª~êÙ“ …³©~̧“. }ö …ú Ðó÷}õ üáþ

}́ }öêýô î³ǖ}õ Ø³öǖ }́ š~îÑú ²ö}òŠμ¼áþ öüô àó~² à½ý̄ ö

®² ®øú ̧~í|ø~ÿ 0291 îá’‡ ²ö}ò½ó~̧þ Ø³® òå³ ²} …óý~® òù~®.

…Ñ̄ø~ {®ê³ Ø³öǖ ²} àé|ø†³®}² ‘÷ÀýÚ à³® ö ²ö}òá~öÿ }ö ²}

>à`ýÚ< ©÷}ò̄.

Ø³öǖ }́ {®ê³ …ú Ðó÷}õ >ò~…ùó›~²< ö >®ü÷}òú ¼ù³”< ü~® îþ|à³®.

 {®ê³ ®² šóæ šù~òþ }öí …ú Ðó÷}õ ‰μ¼â ®² }²‘¾ ©¯î“ à³®

ö ‰º }́ {õ àëýóýâ|ø~ÿ ²}øóï~ÿ à÷®à~õ ²} ®² î̄}²» öüô

¸~́î~ò̄øþ à³®. ®² ̧~í|ø~ÿ ®øú 0291 òÍ~ñ ²ö}ò½ó~̧þ

}š’ï~Ðþ öÿ àú ©÷® {õ ²} ²ö}ò½ó~̧þ Ø³®ÿ îþ|ò~îý̄ ‰ý³ö}õ

´ü~®ÿ ‰ý̄} à³®. {®ê³ ò÷ü¹ó̄û|}ÿ ‰³à~² ö ̧ªô|²}òþ

©¹’åþ|ò~‰±ü³ …÷® ö ®² ‘ï~ñ Ðï³¿ ¥¯ö® üáÁ¯ à’~̂ ö îÝ~êú

…ú ¡~Œ ²̧~ò̄. à’~̂ "}À÷í ‘›³…þ ö òÍ³ÿ ²ö}õ|¼ó~̧þ Ø³®ÿ"

…ù’³üô îÑ³Û òÍ³üú|}¿ ®² ́îýóú ¼ªÁý“ }̧“. ®² 6291 {®ê³

òª¹’ýô …~́®ǖ }́ ¡ó̄üô …~́®ǖ ©÷® }́ {î³üá~ ²} }ò›~ñ ®}® ö

ø½“ ̧~í …Ñ̄ …ú }̧’~®ÿ ²ö}ò½ó~̧þ …~êýóþ ®² ®}ò½á¯û

‰μ¼áþ è|òæ|{üëó̄ òý÷ü÷²ã îóÁ÷̂ ¼¯ öÿ ®²¥~êþ àú …³}ÿ

}ü³}® ̧ªó³}òþ ‰³ ¥³}²” ®² ̧Ù³ …÷®$ ®² {…³®üô$ }̧á~‘ëó̄

®²ä±¼“.

 Ø³öǖ ®² ‰~̧« …ú ò~îú ®ö̧’þ àú î³ç {®ê³ …ú ¼”̄ î’~•³¿

à³®û …÷® ò÷¼“$ "îô îÑó~ÿ ®ê¹÷ÿ́ ¼ï~ …³}ÿ {®ê³ ²}

òïþ|Øùïð. …³}ÿ üâ ‰¹³ üù÷®ÿ àú }́ ¥÷îú öüô ©~²Ÿ

îþ|¼÷® î³ç ®² {…³®üô …ú ©÷®ÿ ©÷® üâ î÷ÜÑý“ …þ|̧~…Ýú ö

®êýëþ }̧“ …³ }üóáú ‘~ ¡ú|}ò̄}́û ‰ý¾ ²Ø’ú }̧“. ®òý~ ®² …³}…³

îª~êÙ’¾ …~ ²ö}òá~öÿ ‰~®}¿ ©÷…þ …ú }ö ®}®."

‘~²üª¢ú ‘¦÷í Øá³ÿ {®ê³:

 {®ê³ }…’̄} ÐÅ÷ }ò›ïô ²ö}ò½ó~̧~õ öüô …÷® ö ‘~ }ò̄}́û|}ÿ }́ }Øá~²

Ø³öǖ ‘~•ý³ ‰±ü³Ø’ú …÷®. ‘Ù~ö” Ðï¯û ®ǖä~û {®ê³ …~ Ø³öǖ ®²

}üô …÷® àú }ö ‘~àý̄ ́ü~®ÿ …³ ‘~•ý³}” Ð÷}îì }š’ï~Ðþ ö îýì …ú

…³‘³ÿ ¼ªÁý“ ö ²¼¯ {õ îþ| à³®. {®ê³ Ü÷ü~ ‘~àý̄ îþ| à³® àú

}ò¹~õ ²} òïþ|‘÷}õ î›μ} }́ ®üå³}õ î÷²® îÉ~êÑú Ü³}² ®}²®$ …ëáú

îÉ~êÑúÿ }ò¹~õ ØÝÊ …~ǖ ®² ́îýóúÿ }š’ï~Ðþ }ö }ò›~ñ ‰±ü³®.

}́ îý~õ Øé|̧Ùú ü÷ò~õ Ǖüð$ {®ê³ }́ }Øá~² ²ö}Üý÷õ î’~•³ …÷®û

}̧“. …É÷²üáú }Ðï~í ö ²Ø’~² }ò¹~õ ²} ‘~ ¥¯ö® ́ü~®ÿ ́}üý̄ûÿ
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òå³¼ù~ ö ‘Ùá³ }ò¹~õ Üëï¯}® à³®û }̧“. {®ê³ …~ }̧’Ù~®û }́

Øë¹Ùú à~ò“$  …ªÁ÷Ã }́ òÍ³ îÙ~øýð }î÷² îÉëÞ$ îóÉÞ

©Á÷Àþ ö Ôë†ú ü~Ø’ô$ ¼†~ø“ ́ü~®ÿ ®}²®.

 {®ê³ …ú ¼”̄ ‘¦“ òÙ÷° Øë¹Ùú öÿ øýóå³ Ü³}² ®}¼“$ ö ²®

òÍ³üúÿ š†³ ä³}üþ ²} ®² òÍ³ü~” öÿ øýóå³ à½Ú à³®. {®ê³

îÑ’Ý̄ …÷® àú }ò¹~õ ©÷® ̧³ò÷¼“ ©÷ü¾ ²} ‘Ñýýô îþ|àó̄.

²ö}ò½ó~̧þ {®ê³ àëþ òå³ÿ ²} …ú òÙÒ àëþ òå³ÿ ²® îýáó̄ ö øý£

ä÷òú ‘Ý¹ýð …ó̄ÿ ®ö …Ñ̄ÿ$ òÍý³ ©÷®{ä~øþ ö ò~©÷®{ä~øþ$

²} Ü†÷í ò̄}²®. ́ò̄äþ ®² òÍ³ }ö >…÷®õ< òý¹“ …ëáú > ¼¯õ <

}̧“. {®ê³ š†³ä³} òý¹“ ö …ú {́}®ÿ }ò’ª~̂ î¹÷öêý“ ö …~ îÑóþ

…÷®õ îÙ~øýð ®² È³̈ ́ò̄äþ }ò¹~õ îÑ’Ý̄ }̧“.

îÙ~øýð …óý~®ÿ òÍ³üúÿ {®ê³:

 òÍ³üúÿ ¼ªÁý“:  òÍ³üúÿ {®ê³ ®²…~²ûÿ ¼ªÁý“ òÍ³üú }ÿ

à~îé| }Ü’Á~®ÿ ö À³Øú š÷ü~òú }̧“$ …̄üô îÑóþ àú …~ ¡ó̄

îÙù÷ñ }̧~̧þ$ ‘ï~ñ ̧~©“ òÍ³üú ²} ‘†ýýô îþ| àó̄. {®ê³ ®²

òÍ³üú|}¿$ …³ ©é|Û Ø³öǖ$ òÝ¾ }îý~í šó¹þ ²} ®²

¼áì| äý³ÿ ¼ªÁý“ …ú ¥¯}Üì ²̧~ò̄ ö …ú š~ÿ ‘~àý̄ …³

ò~ø½ý~² …ú òÝ¾ ø½ý~²ÿ ®² ‘Ñýýô ²Ø’~² ‘~àý̄ ®}¼“. }ö

îÑ’Ý̄ …÷® àú ‘é|¿ …³}ÿ }ø¯}Û {üó̄û îþ|‘÷}ò̄ ²Ø’~² ́î~õ ¥~í

î~ ²} ‘¦“ ‘~•ý³ Ü³}² ®ø¯. ê±} ®² ²ö¿|®²î~òþ ©÷® }́ ‘½÷üÞ

}̧’Ù~®û îþ|à³®. {®ê³ ¼ªÁý“ }ò¹~õ ²} üáŠ~²¡ú îþ|®ǖ àú î~

²} ®² šù“ ²̧ý̄õ …ú …³‘³ÿ ö àï~í ø¯}ü“ îþ| àó̄.

®² }üó›~ …ú ¡ó̄üô îÙù÷ñ àú }̧~» òÍ³üú ¼ªÁý“ }ö ²}

‘½áýì îþ|®ø¯ }¼~²û îþ| àóýð:

1-  ø̄Û|ø~ÿ ‘ªýëþ:

 {®ê³ ‰º }́ š¯}üþ }́ Ø³öǖ ö }̧’Ù~®û }́ ÐÝ~ǖ öÿ øýóå³$ î†óþ

…³ }üóáú ́ò̄äþ …½³ î›ï÷Ðú }ÿ }́ }Øá~² ‘ªýëþ }̧“ àú ®² Ð~êð

ö}ÜÑý“ öš÷® ©~²šþ ò̄}²ò̄$ }Ð’Ý~® …³ {õ ‰ý̄} à³® àú î¦³ã

}Àëþ ²Ø’~² …½³$ ø¯Øù~ ö }ò’Í~²}” }ö }́ {üó̄û }̧“. …ú ÐÝý̄ûÿ

{®ê³ }ò¹~õ ̧~êð Ü~®² }̧“ ©÷® ²} }́ Üý̄ ö …ó̄ }üô ‘ªýé|” ²ø~

àó̄ ö …ú øóå~ñ êμöñ …~ ö}ÜÑý~” ²ö…³ö ¼÷®. ®² ¥~êýáú Ø³® ²ö}õ

ò·ò̄ …ú }üô à~² Ü~®² òý¹“ ö øï÷}²û ®² ©ý~í ‰³®}́üù~ÿ ©÷®
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Ô÷Èú ö² }̧“. ®² òÍ³ {®ê³ øÛ̄|ø~ÿ ‘ªýëþ Ðë“ °øóþ

²öǖ}®ø~ÿ ²ö}òþ ø¹’ó̄.

‰ý¾ Ø³Ç ‰ý³ö}õ {®ê³ {õ }̧“ àú øÛ̄ ²ö}õ ‘~îýô …³‘³ÿ

}̧“. øÛ̄ ø³ Ø³®ÿ ®² î~û|ø~ÿ }öêýúÿ ́ò̄äý¾ ®² à÷®àþ

¼áì îþ| äý³® ö ‘¦“ ‘~•ý³ î¦ýÊ ‘Ñýýô îþ|¼÷®. ø³ üâ }́ î~

ØÝÊ {õ ¡ýμÿ ²} }²́¿ îþ|òù¯ àú î’ó~̧‡ …~ øÛ̄ }ö̧“.

…̄öõ ®²ã ²ö¼óþ }́ øÛ̄ òù~üþ Ø³®$ ®²ã ö}ÜÑþ ²Ø’~² }ö Ôý³

îïáô }̧“ ö òýμ$ ‘~ ò̄}òýð àú àì ØÑ~êý“ Ø³® ‘¦“ ‘~•ý³

ø¯Ø¾ Ü³}² ®}²®$ òïþ|‘÷}òýð øý£ üâ }́ šó†ú|ø~ÿ ²Ø’~² ö ®²

ò’ý›ú àì ¼ªÁý“ }ö ²} }²́¼ý~…þ àóýð.

2-| ‘é|¿ …³}ÿ ‘Ù÷ß ö …³‘³ÿ:

{®ê³ ®² ̧~í 8091 ñ$ …ú }üô ò’ý›ú ²̧ý̄ àú ‘ï~üé|” ‘ù~šïþ }́

Ô³üμûÿ šó¹þ …¹þ îùï’³ò̄. öêþ }ò̄àþ …Ñ̄ ö}¶ûÿ

‰³©~¼å³ÿ ü~ ‘ù~šð ²} …ú >îýì …ú Ǖ²”< ‘†̄üì à³®. {®ê³

Ǖ²” ²} šóº î±à³ ö ÄÑÚ ²} …~ šóº î÷ò̃ øï~òó̄

îþ|®}ò¹“. }ö ®²}üô î³¥ëú }́ ‘Ùá³ ©÷ü¾$ ÐÝý̄û >‘Ñ³Ç

î³®}òú< ²} îÉ³̈ à³® ö {õ ²} ¼áëþ }́ š†³}õ }Ø³}Èþ ®}ò¹“

àú øð î³®}õ ö øð ́ò~õ ®² î÷ÜÒ }¥¹~» Ð̄ñ àÙ~ü“ ö ü~ ¥Ý~²”

…ú {õ î’÷̧ì îþ|¼÷ò̄. }́ }üô ²ö îþ|‘÷}õ äÙ“ àú …~ ‘÷šú …ú

øÛ̄ òù~üþ }ò¹~õ ̧ú î³¥ëú ®² ‘Ùá³ }ö öš÷® ®}²®: ‘ù~šïþ

…÷®õ$ îÝ’̄² …÷®õ ö …³‘³ …÷®õ. ø̄Û {®ê³ }́ ‘Ù÷ß ö …³‘³ÿ: }¥³}́

îÝ~ñ }š’ï~Ðþ ü~ Ø³î~ò³ö}üþ …³ ®üå³}õ òý¹“ …ëáú îóÍ÷²¿

©÷®¼á÷Ø~üþ ö }²‘Ý~ÿ ©÷® }̧“. ‘Ù÷ß ö …³‘³ÿ Èë†þ …~ ²¼¯

Øýμüáþ øï~øóæ ö øïå~ñ }̧“. }Àëþ °}‘þ ö ‰÷ü~̧“ àú }́

ò¹ëþ …ú ò¹ëþ ®üå³ îó’Ýì îþ|¼÷®. {®ê³ îÑ’Ý̄ }̧“ ‘é|¿

…³}ÿ ‘Ù÷ß ö …³‘³ÿ ®² }Ø³}® …ú À÷²”|ø~ÿ îª’ëÚ …³ö´ îþ| àó̄.

îé̀| Ø³® ²ö}õ ò·ò̄ …³}ÿ òýì …ú Ðμ” òÙº$ Ǖ²” ö …μ²ç šë÷û

®}®õ ©÷ü¾ ‘é|¿ îþ| àó̄. ®² ¥~êþ àú Ø³® Ð~®ÿ …³}ÿ ø̄Û ø~üþ

‘é|¿ îþ| àó̄ àú ®² ®²šúÿ }öí î~øý“ }š’ï~Ðþ ®}¼’ú …~¼¯.

3- }¥¹~» ¥Ý~²” ö îá~òý¹ð š†³}õ:

{®ê³ ®² {Ô~́ à~²¿ òÝÂ ÐÅ÷ ö š†³}õ }Ø³}Èþ ²} îÉ³̈ à³®.

øï¢óýô }ö îé|¥Íú à³® àú ¼ªÁþ àú ÐÅ÷ îÑý÷…þ ®}²® }Ôë‡

îþ| à÷¼¯ …~ ‘Ý÷ü“ {õ ÐÅ÷$ }́ ²}û ‘³…ý“ Ø½³®û$ {õ ÄÑÚ ²}

š†³}õ àó̄. ®² }üô î÷ÜÒ {®ê³ îù’³ÿ ö àù’³ÿ ö ò~¡ýμÿ ²} …~

î³®}òú ò†÷®õ ö ü~ ́ò~òåþ îÑ~®í îþ|®}ò¹“ ö Ðïì š†³}òþ {õ ²}

>‘Ñ³Ç î³®}òú < ò~îý̄. ‰º }́ {õ …~ }²}üú òÍ³ š~îÒ ‘³ÿ îÑ’Ý̄

¼¯ àú }¥¹~» ¥Ý~²” }́ ò÷Ðþ }¥¹~» …þ àï~êþ ü~

ò~‘ï~îþ|®² ø³ …Ñ̄ }́ ́ò̄äþ ò~¼þ îþ|¼÷®. …ú òÍ³ {®ê³ ¥Ý~²”

ò½~òúÿ Ôý³ Ð~®ÿ …÷®õ òý¹“ …ëáú Ðë“ ‘ï~ñ ‰ý½³Ø“|ø~ ö

…ù†÷®ÿ|ø~ ®² ́ò̄äþ }ò¹~õ îþ|…~¼¯. š†³}õ$ îá~òý¹ïþ }̧“

àú …ú àïâ {õ Ø³® }¥¹~» ¥Ý~²” ©÷® ²} ‘é|Øþ îþ| àó̄.

îá~òý¹ð š†³}õ ¡ó~ò¢ú …ú À÷²” }Ø³}Èþ ‘›ëþ àó̄$ ¥~ê“

î³Äþ …ú ©÷® îþ| äý³® ö ²Ø’~²ø~ÿ Ø³® ²} îª’ì îþ| àó̄. …ú

Ðé|Üúÿ }š’ï~Ðþ À¯îú îþ|́ò̄ ö Ǖ²” Èë†þ ²} ®² }ö Ø÷ß }êÑ~®û

‘Ý÷ü“ îþ| àó̄.

4-| Ðé|Üú }š’ï~Ðþ:

 …ú ÐÝý̄ûÿ {®ê³ Ðé|Üúÿ }š’ï~Ðþ$ š†³}õ À¦ý§ ö î¹ëð

øïúÿ ÄÑÚ|ø~ÿ È†ýÑþ üâ Ø³® }̧“. }̧’Ñ̄}®ÿ °}‘þ …³}ÿ

øïá~²ÿ …~ ®üå³}õ šù“ ²̧ý̄õ …ú }ø¯}Û ¼ªÁþ ö }š’ï~Ðþ

}̧“ àú }́ È³üÞ ‘›~²̂ ü~®äý³ÿ ®² ®ö²û à÷®àþ ²¼¯ îþ| àó̄.

{®ê³ îÑ’Ý̄ }̧“ àú Ðé|Üúÿ }š’ï~Ðþ }î³ÿ °}‘þ }̧“ ö

}ò¹~õ …ú È÷² °}‘þ îªë÷Üþ }š’ï~Ðþ }̧“$ òú }üóáú }́ ²öÿ

Ð~®” }š’ï~Ðþ ¼¯û …~¼¯. }́ òÍ³ }ö$ ø³ ¼ªÂ ‰ý¾ }́ ø³

¡ýμ üâ î÷š÷® }š’ï~Ðþ ö òú ́ü¹’þ }̧“; ¼ªÁý“ î~ ®² }•³

î¦ýÊ ö ‘Ñ~îì|ø~ÿ }š’ï~Ðþ Ø³®ÿ ¼áì îþ| äý³®$ òú ®² }•³

òý~́ø~ÿ ́ü¹’þ ö ‘é|¿ ‰ý÷̧’ú î~ …³}ÿ }²Ä~ÿ {òù~. öš÷® üâ
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}¥¹~» }š’ï~Ðþ øïå~òþ }̧“. …ú È÷²ÿ àú ‘ï~ñ }ò¹~õ|ø~ ²}

…~ üá¯üå³ …³}…³ îþ| àó̄. }¥¹~» }š’ï~Ðþ$ ‰~üú ö }̧~» ‘ï~ñ

‰ý½³Ø“|ø~ÿ îùð ‘ï¯õ }̧“. òÝÉúÿ îÝ~…ì }¥¹~»

}š’ï~Ðþ$ ‘ï~üé|” ö ‘é|¿ ø~üþ }̧“ àú ®² šù“ Ǖ²”

¼ªÁþ ö …³‘³ÿ }ò›~ñ îþ| äý³®.

…ú òÍ³ {®ê³ ¼ªÁý“|ø~ÿ …ýï~² ä÷òú {òù~üþ ø¹’ó̄ àú

ò’÷}ò¹’ú|}ò̄ …ú ¼ý÷û|}ÿ àú }́ ê¦~Ï }š’ï~Ðþ ̧~́ò̄û }̧“$ …ú

…³‘³ÿ …³̧ó̄. }üô ¼ªÁý“|ø~ }́ ©~ò÷}®û ø~üþ …ú öš÷® îþ|{üó̄

àú ²Ü~…“$ …þ ‘÷šùþ$ ̧ëÉú ä³ÿ$ …ù³û à½þ$ ü~ ê÷» à³®õ

…³ {òù~ ¥áð Ø³î~̧“ ö ‘ï~ñ }üô ø~$ }́ Ðé|Üú }š’ï~Ðþ šë÷äý³ÿ

îþ| àóó̄. Ø³´ò̄}õ }üô ©~ò÷}®û|ø~ …~ À¯îú ́®õ …ú ®üå³}õ$ …³}ÿ

´ò̄äþ à~îì|‘³ ‘é|¿ îþ| àóó̄. à÷®à~òþ àú }́ Ðé|Üú }š’ï~Ðþ

îóÒ ¼¯û|}ò̄$ …³}ÿ ²̧ý̄õ …ú …³‘³ÿ üáþ }́ }üô ¡ù~² ø̄Û

©÷®©÷}ø~òú ²} }ò’ª~̂ îþ|àóó̄: î¦†“ ©÷}øþ$ Ǖ²” Èë†þ$

}ò’Ý~ñ š÷üþ$ ö }Ð’³}Û …ú ò~²̧~üþ ö ¼á¹“. }́ ®ǖ {®ê³

î½áé|” }²‘†~Ë$ }À÷è| î½áé|” øïá~²ÿ ø¹’ó̄. }²‘†~Ë

à~² {î̄ …ó~…³ î~øý“ {òù~ ò÷Ðþ ‘é|¿ î½’³ã }̧“. }ä³ à¹þ

…ú ©~È³ ‘ï~üé|” ¼ªÁþ }́ ®}®õ }Èé|Ð~” ©÷®®}²ÿ àó̄$

ü~ }ä³ à¹þ …³}ÿ à¹‡ }î’ý~́ ²Ü~…“ Èë†~òú }Èé|Ð~” äï³}û

àóó̄û …̄ø¯$ }²‘†~Ë ®¡~² ‘Ñ~²Ç ©÷}ø¯ ¼¯. ́öŸ ø~üþ àú

…³ ̧³ ²Ü~…“$ îì̀ ²Ü~…“ òÝ¾ šó¹þ$ …~ øð ‘Ñ~²Ç ®}²ò̄$ …~

}üóáú ø³ üâ îþ|‘÷}òó̄ …~ ®ö̧“ ü~ øð šóº ©÷® }²‘†~Ë ©÷…þ

®}¼’ú …~¼ó̄$ }Ôë‡ }́ î½áé|” î÷š÷® ®² }²‘†~Ë …~ üá¯üå³

¼~àþ ø¹’ó̄.

 5-| ̧†â ́ò̄äþ:

ø³üâ }́ }Ø³}® …³}ÿ ²̧ý̄õ …ú àï~í …ú ¼ý÷û|}ÿ ©~Ã ²Ø’~²

îþ| àóó̄ ‘~ …ú ö̧ýëú {õ$ }¥¹~» |¥Ý~²”|ö}ÜÑþ ü~ ©ý~êþ ©÷®

²} š†³}õ àóó̄. ̧†â ́ò̄äþ$ }üô ²Ø’~²ø~ ²} ¼~îì îþ|¼÷® àú

®² ̧óýô 4 ü~ 5 ̧~êåþ ‘̀†ý“ îþ|¼÷®. ¼ý÷û ́ò̄äþ$ ‘³àý†þ

î½ªÂ ö îó¦Á³ …ú Ø³® }́ }òåýμû ø~$ ©Áë“ ø~$ Ðé|üÞ ö }²́¿

ø~̧“ àú ®² ø³ Ðïëþ àú Ø³® }ò›~ñ îþ|®ø¯ ‘›ëþ îþ|¼÷® àú

‘Ñýýô àóó̄û ò¦÷û|}ò̄ü½ý̄õ ,{î÷©’ô ö ²Ø’~² à³®õ

}̧“.…ó~…³}üô }üô È³̈ }́ ‰ý¾ ‘Ñýýô ¼¯û àú ́ü³ …ó~ÿ ‘ï~ñ

´ò̄äþ ²ö}òþ ²} ‘½áýì îþ|®ø¯ ö ‘ï~ñ ²Ø’~² Ø³® }́ {õ ò½~”

îþ| äý³®$ ®² ̧~í|ø~ÿ òª¹“ ́ò̄äþ Ø³}øð îþ|¼÷® àú òÝÉú

ÐÉÚ {õ …³ ò¦÷û àýÙý“ ²ö}…Ê ‰̄² ö î~®² ö à÷®ã }̧’÷}²

îþ|¼÷®. ²}…Éú …ýô î~®² öà÷®ã$ ‘ï~» …̄òþ ö ²ö}òþ …ú øóå~ñ

¼¹’½÷$ òÍ~Ø“ ö ê†ªó̄|ø~ ö ö}àó¾|ø~ÿ à÷®ã$ ®² ‘¦áýð

²ö}…Ê î~®² ö à÷®ã …¹ý~²ÿ }̧~̧þ }̧“. ®² }üô îÝÉÒ ́î~òþ$

¼³}üÊ …~ǖ …ú ä÷òú }ÿ Ø³}øð ¼÷® àú Ø³® î’÷šú }²́¿ ¼ªÁþ

ö Ǖ²” ©÷ü¾ ¼÷® ö ®² ò’ý›ú {õ ‘ï~üì …ú ‘¹ëÊ ü~Ø’ô àú ®²

òù~® ø³ à¹þ òùÙ’ú }̧“ }²Ä~ îþ| ä³®®. î÷ØÝý“ ø~$ ‘÷}ò~üþ|ø~

ö Ðïì ¡ýμÿ šμ }•†~” ¼ªÁý“ ö}¥¹~» îùï’³ÿ òý¹“.

6|- ©÷® ©é|ß:

‘›~²̂ îÑýóþ }́ È³üÞ ö²}•“ ö î¦ýÊ …ú }ò¹~õ îó’Ýì îþ|¼÷®

}î~ {ò¢ú ‰~üú òå³¿ }ö ²} ò¹†“ …ú ́ò̄äþ ‘½áýì îþ|®ø¯ ²ö¼þ

}̧“ àú ØÑ~è|òú …ú à~² îþ|…³® ö …~ {õ ‘›³…ý~” ©÷® ²} ‘Ù¹ý³

îþ| àó̄. }üô î†¦̃$ }öŸ òÍ³üú {®ê³ î¦¹÷̂ îþ|¼÷® àú }¼~²û

îþ| àó̄ }ò¹~õ }̧’Ñ̄}® {õ ²} ®}²® àú ¼ªÁý“ ö ̧³ò÷¼“
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©÷ü¾ ²} …~ ̧†â ́ò̄äþ ©~Ã ©÷® ‘Ñýýô àó̄ òú }üóáú îó’Í³

¼÷® ‘›~²̂ ä±¼’ú {õ ²} ‘Ñýýô àó̄. ©÷® ©é|ß üâ òÍ~ñ

¼ªÁþ ö °øóþ }̧“ àú ‘›³…ú|ø~ÿ Ø³® ²} ‘Ñ†ý³ îþ| àó̄$ …ú

{òù~ îÑó~ îþ|…ª½¯ ö }́ È³üÞ š¹’›÷ ö ‘¦ÝýÞ$ }Ǖ}ñ …ú ©ëÞ

{òù~ îþ|òï~ǖ ‘~ ¼ý÷û ́ò̄äþ àú îó¦Á³ …ú ©÷®¿ îþ|…~¼¯$

î¦ÝÞ ̧~́®. ©÷® ©é|ß öü·äþ ø~üþ ¡÷õ ö¥”̄$ •†~” ö

Ø³®ü“ …ú ¼ªÁý“ îþ|…ª½¯ ö ̧³¡½ïú ØÑ~í ́ò̄äþ

}̧“.{®ê³$ ̧~©“ ¼ªÁý“ ²} }²•þ òïþ|®}ò̄ …ëáú }à’¹~…þ

îþ|®}ò̄. ‰º }́ ‘÷ê̄$ ÈÙì ‘~ ́î~òþ àú ¼ªÁý“ öÿ …ú È³Û

îÑýóþ šù“ äý³ÿ òá³®û îþ|®}ò̄ …~ {õ ¡á~² …~ǖ àó̄. ©Ê

²øóï÷® ®øó̄û àú ¼ªÁý“ ®² òª¹’ýô ̧~í|ø~ÿ ́ò̄äþ …³}ÿ

©÷® ‘̄}²ã îþ|…ýó̄$ øï~ò~ ø½ý~² ¼ȭ …ú ‘›ùýμ}” ̧³¼’þ$

òÝýÁú|ø~ÿ ©÷®$ ‘~•ý³ î¦ýÊ }È³}Û ö …ú à~² ä³Ø’ú ¼ȭ }üô

îÁ~ê§ ‘÷̧Ê òý³öÿ ©é|ß Ø³® }̧“ àú ®² üâ È³̈ ö øÛ̄$

®² ̧~©“ ¼ªÁý’þ àú øÛ̄ ©~Ã ©÷® ²} ®}²®$ øïå³}

îþ|¼÷®.

{êÙ³® {®ê³ …ù¯}¼“ ²ö}òþ ü~ …ú Ð†~²” ®üå³ …ùμü¹’þ }̧’÷}² ö

¼~®à~îþ|²} ®² ̧ú šïëú ©é|Àú îþ|àó̄:

 "øï¹~́ÿ ®² ́ò~¼÷üþ ö à~ò÷õ ©~ò÷}®û$ øï¹~́ÿ …~ à~² ö ¥³Øú

ö …~è|©³û øï¹~́ÿ …~ ®üå³}õ "

îó~…Ò:

smurof dlrow03P
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